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One of the ancient traditions in the ceremony of honoring the presence of the 

Iranian kings was bowing and reverence by the guests. This bowing took various 

forms, such as bowing the head and waist, kneeling until it fell to the ground, 

and kissing the ground or the hands and feet of the king. In the Safavid era, such 

a custom of kissing the hands and feet and kissing the ground was also common, 

and the Safavid opponents interpreted it as prostration before the kings and 

considered it an example of disbelief and rejection of the Safavids. In this article, 

based on library studies and a descriptive-analytical method, the manners of 

attendance before the Safavid kings are examined. Was the tradition of kissing 

the ground and feet common or was it a type of prostration meaning worship of 

the Safavid kings? The findings of the study show that the custom of bowing 

and bowing in the Safavid court was common in order to show the glory and 

greatness of the kings in front of others, by bowing down, kissing the feet, and 

kissing the ground. The Qizilbas' falling to the ground and rubbing their 

foreheads on the ground was not an order from the kings as a form of prostration 

to a servant, but rather a demonstration of the disciples' passion and devotion to 

the king-teacher and a sign of their loyalty and Sufism (one-sidedness and one-

heartedness). 
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 ها:  کلیدواژه
رساا  ،  کرنش  ،صاای  شااااهاان

 سجده بردن.،  پاب سی  ب سی،زمین

یافتوان  وده اسنت. ای  کرنش  از سنتت یته در مراسن  شنرفیا ی  ه ورنور شناهان ایران، کرنش و ت ای  از سنوی  ار های دیر
در اشنکال مختلیی هموون سنر و کمر    کردن، زانو زدن تا  ه  اا افتادن و  وسنه  ر  اا پا یا دسنت و پای شناه نمود  

 وسنی تداول داشنته و مخالیان صنیویه از تن ت بیر  ه صنیویه نیز چتی  رسن  دسنت و پا وسنی و زمی یافته اسنت. در عرنر  
اند. در ای  مقاله،  ا تکیه  ر مطال ات  سننهده در  را ر شنناهان نموده و تن را مرننداقی از کیر و رفا صننیویان دانسننته

تحلیلی،  ه  ررسنی اد  ورنور نزد شناهان صنیوی پردا ته می شنود. ایتکه تیا سنتت    -ای و روش توصنیییکتا خانه
های پژوهش نشنان  م تای پرسنتش شناهان صنیوی  وده اسنتف یافته  وسنی و پا وسنی م مول  وده یا نوعی سنهده  هزمی 

دهد رسن  کرنش و ت ای  در در ار صنیویه،  ه قرند نمایش شنکوه و  زرای شناهان در  را ر دیوران، از سنر فرود توردن،  می
 وسنی، م مول  وده و  ه  اا افتادن و پیشنانی  ه زمی  سناییدن قزلباشنان، دسنتوری از جانب شناهان  پا وسنی و زمی 

یدان  ه شنناه ه مرشنند و نشننانه وفاداری و   -متزله انهام سننهده  ر عبد نبوده،  لکه نمایشننی از ور شننور و ارادت مر
 .دلی( تنان  وده استجهتی و یکاری )یکصوفی

  2، شماره  دومسال  ،  اسلام و ایران  های نوین در مطالعات تاریخپژوهش   .ب سی، پاب سی یا سجده در برابر شاه صی  رس  زمین(.  1404)  جهانبخش،  ث اقب:  استتاد 
(4،) 33-11 . 

 
  

 © ن یسندگان.                                                                                         .                                                    لرستان دانشگاه ناشر: 
 

DOI: http//doi.org/10.22034/nriihs.2026.2087741.1083 



   جهانبخش ث اقب                                                                                                                         ب سی، پاب سی یا سجده در برابر شاه صی  زمین رس  |13 
 

 

 مقدمه. 1
دیرباز در ج امع وج د داشاته، کرنش  یکی از رسا می که از    

الهاه،   و  لاه  او ماانناد:  مااورایی  و  م ج دات مقاد   برابر  در 
ها  سااخته دساآ آدمی مانند:  ها و شامای پروردگار تا تمثال

هاا   هاا و هیااکا ، همننین کرنش  در برابر شااخ اایاآباآ
بزرگ معن   در چهره پیاامبران و پیشاا ایاان دینی و اولیاا  تاا 

ها  ساایاساای  به چهره  ها و نیز نساابآا و فرقههرهبران آیین
حکمران مرتبط با قدرت برتر فرازمینی در چهره پادشاااهان و  
دیگر زمامداران ب ده اسااآ. این کرنش یا تعمی  و احترام در 
نماام   و  مانهاب  و  دین  باا  دیربااز  از  کاه  ایران،  ساارزمین 

ها   شاهنشاهی همراه ب ده، وج د داشته و در آمیزش با سنآ
نی اق ام مختلیی که به این ساارزمین وارد شااده )در شااک   آیی

هاا  مختلیی باه خ د گرفتاه و  مهااجرت یاا تهااج (، صاا رت 
تداوم یافته اسااآ. رساا  تعمی  و سااجده در برابر پروردگار و  

ها   ام ر مقد  و ماورایی، در برابر زمامداران و شااخ اایآ
دن، سار  بزرگ و برخ ردار از فرّه ایزد  به اشاکال: به خا  افتا

خ  کردن، پیشاانی بر خا  سااییدن، ب ساه زدن بر خا  جا   
ب سای، تبرّ  جساتن از خا   مقام، زمینپا  آن شاخ  االی

پا )ت تیا یا سارمه چشا  کردن( و یا آد دساآ او، زان  بر زمین  
ب ساای، رداب ساای،  زدن و تعمی  کردن، پااب ساای، دساااآ

و غیره،    ب سایب سای، اتبه و آساتان)رکاد(ب سای، بساا لگام 
بر نمریاه فرر  ب دن امر پرسااتش در گر شاااد. افزونجل ه 

آدمی، کاه او را باه کرنش در برابر تات برتر م رد پرسااتش و 
هاا و  حتی نم دهاا  ببیعی آن ساا ا داد، منشاااک این کرنش

آما زه تاعامایا  ها   در گارامایهاا  دیانای  و  هاا   بارتار  و  داشاااآ 
امبران، دانسااتن م ج دات و ام ر مقاد  و معن   و پیا منزه 

امااماان و پیشاا ایاان دینی و مانهبی ب ده و ه  تاکثیر کیش 
پندار  انسااان بزرگ و  شااخ اایآ و برترپندار  یا قدساای

گیر   فرّهمند یا قهرمانان در اتهان مردم ب ده اسااآ. شااک 
ها  مرتبط با  نمام پادشااهی و بعدها خففآ اسافمی و آیین

خلیا و بزرگان ویژه آیین باریابی به حضاا ر پادشاااهان،  آن، به
تادری  در پادیاد آمادن اشااکاالی از نی ه تعمی  و  درباار، نیز باه

 ها تکثیر گناشآ.  احترام در برابر آن
یابی و باریابی گنشاته  در ا ار صای یه در تداوم رسا م شار     

شااد که در همان زمان و در در تاریخ ایران، آدابی راایآ می
هاا  متاکخر، از آن باه سااجاده کردن در برابر  برخی از ن شااتاه

که آیا این کرنش و مراسا   شااهان صای   تعبیر شاده اساآ. این
در برابر   تقبی  در برابر شاااهان صاای   متراد  همان سااجده

که در چنین حالتی از نمر مت ن دینی اسفمی    -پروردگار ب ده
یا رفتار  از سار تعمی  و احترام   -رودشامار مین ای شار  به

که منشااک این رفتار از کجا ب ده، م رد ب ده اسااآ و دیگر این
اختف  میققان اسااآ. در این مقاله، هد  بررساای رساا   

اهان صای   اساآ، که در ب سای یا ساجده در برابر شا زمین
ا  و در مرحلاه  روش  کتاابخااناهمرحلاه گردآور  ابفااات باه

تیلیلی انجاام شاااده  -بررساای و تبیین باا رویکرد ت صااییی
 اسآ.  

ت ان به  پیشااینه پژوهش، در حد جسااتج ، تنها میبه لیاظ     
( اشااره کرد که به مماجرا  ساجده  1388)  مشکووریانمقاله 

بر شااه در دربار شااه اساماای  اول  و شااه تهماساب با تکیه بر  
منابع ساده ده  و اوای  ساده یازده  هجر رپرداخته اساآ.  
بنابراین، پژوهش در این م ضا ،، امر  ضارور  اساآ و این 

 ت اند تا حدود  به این مه  کمک نماید.مقاله می
  وسی در  را ر شاهانپیشیته ت ای  و زمی . 2
ب سای،  م ضا ، نماز بردن یا ساجده در برابر شااهان، زمین   

ب ساای، تقبیا  و پاا و زان ب ساای، زان  بر زمین زدن و بساااا 
ب ساای، در ب ساای و اتبهب ساای، به خا  افتادن، آسااتانلگام 
ها  مختلف اسااابیر  و تاریخی ایران مرساا م و ن ای دوره 

درباار و    ویژه بزرگااناحترام  ب ده، کاه بااریاافتگاان حضاا ر، باه
پهل اناان کاه جنگااوران و فرماانادهاان ساارااه در برابر دشاامن  
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کاه نمااز بردن یاا سااجاده در  چناان  1اناد.دادهب دناد، انجاام می
مرسا م ب ده اساآ. در شااهنامه   2برابر آتش در دین زردشاتی

ب ساای در برابر  فردوساای به م ارد  از مراساا  تعمی  و زمین
ساا    شاااهان اشاااره شااده اسااآ. برا  مثال، وقتی سااام به

 من چهر آمد:
 سرهبد پنیره شدش با سراه         ...چ  آمد بنزدیکی شهر شاه           
 پیاده شد از اسب و بگنارد گام   درفش من چهر چ ن دید سام         

 زمین را بب سید پس پهل ان             که جاوید ز  شاد و روشن روان
 ج  دار و چه دیهی چه دیهی         س   تخآ و ای ان نهادند رو       

 .(1/116: 1369)فردوسی، 
 پیاده شد و راه بگشاد شاه                           چ  آمد بنزدیکی بارگاه    

 زمین را بب سید و شد پیش او           چ  شاه جهاندار بنم د رو    
 (.1/150: 1369)فردوسی، 

 آمدن زال با نامه سام نزد من چهر:   
 سبک نزد شاهش گشادند راه                برآمد بنزدیکی بارگاه              

 ن بب سید و بر شاه کرد آفری        چ  نزدیک شاه اندر آمد زمین           
ج   بدو داد دل شاه آزرم         زمانی همی داشآ بر خا  رو           

 (.1/164: 1369)فردوسی، 
 در آمدن  سام به دیدن رست  و کرنش بزرگان در برابر سام:   

 سره را دو رویاااه زده برکشاایاد   /چ  از دور ساااام ی  او را بدیاااد
 بزرگااااااااان که ب دند بساااایار /فرود آمااااد از اسب مهااااااااراد و زال

 ساااااااال
د ابر سااااااااام ی  خ اندن  /یکایك نهااااااادنااااد ساااااار بر زمیاااااااااااااان

 (.1/180: 1369)فردوسی،  آفریاااان
 در رفتن سام به جنگ مهراد:   

  پیاده شد از اسب و بگنارد گام       چ  رو  پدر دید دستان سام      
 ج  دار و چه دیهی چه دیهی              بزرگان پیاده شدند از دو رو      

 سخن گیآ با او پدر نیز دیر         زمین را بب سید زال دلیر                 
زمین را بب سید و گسترد پر     ...چ  زال اندر آمد به پیش پدر           

 (.1/153: 1369)فردوسی، 

 
ی به همین  .  1 گیران در گ د کاران و کشاتیب ده که باساتانی  سانآشااید در تکساّ

و در کناار زمین یاا تشاااک کشااتی،   زان  زده و زمین ادد و ت اضااع  زورخااناه 
 ب سند.می

هنگامی که پهل انان ایران نزد کیخسارو رسایدند، همگان در    
 نهادند.برابر او سر به سجده  

 همه شادمااااانی و                  ...همه سر س   جنگ ت ران نهیااااااااااد 
 ساااااااا ر آن نهااید

همه یك بیك خ اندناااد          نهادند سر پیااااااااااش او بر زمیاان
 آفرین

 فروزنده شد از ت  تاج و کمر   بگیتند کا  شاه با زور و فر                    
 ز برج بره تا به ماهی تراساااآ     همه بندگانی  و شاهی تراساااآ     

 (.2/287: 1369)فردوسی، 
به فرمان نهادند سر بر زمین                    همه مهتران خ اندند آفرین     

 (.4/138: 1369)فردوسی، 
نهادند سر بر زمین پیش شاه                  همه نامداران ایران سراه           

 (.4/132: 1369)فردوسی، 

در ماجرا  مرسایدن اسایندیار بر ک ه به نزد گشتاس ر آمده     
 که بزرگان در مقاب  اسیندیار پسر گشتاشب سجده کردند.

نهادند سر بر زمین پیش او               بزرگان بیگانه و خ یش او        
 (.4/239: 1369)فردوسی، 

 ان شیروان:و سجده بزرگان بر    
 آمدند همه یک دل و یک زبان            روان آمدند      نزدیک ن شین چ 

 که بستند بر م ر و بر پشه راه             چنان گشآ از انب ه درگاه شاه     
 همه شاه را خ اندند آفرین                       همه برنهادند سر بر زمین        

ای  به فرمان ت  در جهان زنده                 ای         بگیتند کا  شاه ما بنده
 (.6/179: 1369)فردوسی، 

در ا ار سااساانیان، اگر کسای خ اهان رسایدن به میضار     
بایساآ دهان خ د را با دساتار یا دساتمال سیید پادشااه ب د، می

( paitidānaدان  تیو پااکی کاه پانام )باه لواآ اوسااتاایی پی
پ شااااناد تاا نیس او م جاب پلیاد  فرّ شااااهی گیتناد، میمی

رسااید، در برابر او به خا   نشاا د و هنگامی که نزد شاااه می
ب د تاا شاااه او را اجاازه برخااسااتن  افتااد و در آن حاالاآ میمی

می.  2 نمااز  برا  ن رت  ت   باه  مزدا،  اه را  آتر ازیز  ت  ا   برم )سااجاده  مباه 
 (.107:  1354،  خرده اوستار )کن (می
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سن،  داد )کریستیندهد. پس با کمال احترام با دسآ سفم می
1367 :423.) 

ب سای مرسا م گردید و  در دوران خففآ اسافمی نیز زمین   
آوردناد. هرچناد  جاا میهمگاان در برابر خلییاه این امر را باه

ات،  ابتدا ولیعهدان و فرزندان خلیا، خاندان بنی هاشاا ، قضااّ
ب سیدند و به سفم بسنده فقها، زهّاد و قُرّا، زمین یا دسآ نمی

بعد اینان نیز به دیگران آمیخته شادند و زمین را    اماکردند؛ می
هایی  بایساآ با لباسای پاکیزه و گام دادند. بزرگان میب ساه می

رساایادناد خ ش  باه حضاا ر خلییاه می  برخ رد و باا    م قّر
(. هنگاامی کاه خلییاه باار ااام  22  -21:  1346)صاااابی،  

داشاآ، حاجب حاجبان، وزیر، سارهسااور و ساایر اصایاد  
ب سایدند یا  ، ابتدا زمین را میدواوین و ن یساندگان و سارداران

ب ساای شااد دسااآاگر افتخار ب ساایدن دسااآ حاصاا  می
کردند،  ساارس در جایگاه خ د بر ساامآ راسااآ یا چ  می

ا. 367در ساال  (. 58: 1346)صاابی، ایساتادند خلییه می
لاّه  372-338دیلمی )  اضاادالادولاهکاه   ا( از خلییاه الراا ع لو

الملّه گرفآ و  خلعآ یافآ، از خلییه خ اسااآ که  لقب تاج
گردد تا   دارالساافم هنگام به حضاا ر رساایدن، ساا اره داخ  

آشاکار شا د و نیز   م قعیتشنسابآ به دیگران ممتاز باشاد و  
ا  در برابر خلییه زده شا د تا کسای او را در حال ب سایدن  پرده

  . ها از ساا   خلییه پنیرفته شاادزمین نبیند. این درخ اسااآ
  . ب سای پرداخآبار به زمیندر این مراسا  چند   اضادالدوله

برا  خلییه در نمر یکی از   اضادالدولهگ یند زمین ب سایدن  
. اساااآا  بزرگاان دیلمی همراه او بزرگ آماد و گیاآ این خاد

  سآ در زمینا  شنید و به او فهماند که خلییۀ خدا   اضدالدوله
 (. 60: 1346)صابی،  

در میاان تُرکاان رساا  ب د کاه چ ن باه خادماآ ساافبین     
زدناد و کساااانی کاه ارت حااجاآ  رفتناد، زان  باه زمین میمی

کردند. این نشستند و مرلب خ د را بیان میداشتند دوزان  می
گیتند که  رساا  زان  بر زمین زدن برا  تعمی  را ی ک نما  می

(. 4/266: 1384شااد )اسااترآباد ،  در ایران پاب   گیته می
در هنگاام جل   خااناان مو ل، نزدیکاان خاان بر ااادت قادی  

و ساه   افکندندداشاتند و کمرها بر دوش میها از سار برمیکفه 
و بیرون   ن بآ )نُه بار ه  ن شاته شاده( تمامو حاضاران اندرون

این رساا  در جل      گیتناد.زدناد و داااهاا میباارگااه زان  می
باد گیتند و  ا به خانی مبار  پادشااهی اوکتا  انجام شاد و او ر

زادگان در قاآن نام نهادند. سارس به رسا  مکل  ، تمام پادشااه
زدند خدمآ و ابااآ قاآن بیش از دو سه ن بآ آفتاد را زان  

: 1353؛ خ انادمیر،  1/97:  1366و باه اردو آمادناد )ج ینی،  
(. مو ون بعدها از مل  دیگر روش سااجده را آم ختند  3/49

افتادند س گند وفادار  در برابر سلران به خا  میو به هنگام  
 (.1/18: 1367)بیانی،  

   ( زمین زدن   (ا807-771در دوره تیم ر گ رکاانی  زان  بر 
رساایدند، حتی مرساا م ب ده و کسااانی که به حضاا ر او می

زدناد تاا هاا  اروپاایی، برا  تعمی ، زان  بر زمین میفرسااتااده
می  تیم ر برخااسااتن   -224:  1366داد )کفویخ ،  اجاازه 
ب سای دربار تیم ر، متمام خ اتین و  در مراسا  بساا  (.253

ببقات اکابر و اماجد از امرا و اشرا  و اایانر، پس ن  ینان و 
ب ساای، فت حاات او را تبریاک گیتاه و  از انجاام مراساا  زمین

ها  خ د را نثار کردند و به شاکرانه سافمتی  هدایا و پیشاکش
: 1387ها دادند )یزد ،  ها  شاکر کردند و صادقهاو ساجده

 ا. زناان و فرزنادان تیم ر از هرات802(. در ساااال  1/545
ب   فایز  آمده و به اردو ملیق شاادند و مبه سااعادت بسااا 

: 1387)یزد ،  ها کشایدندر گشاته، نثارها پاشایدند و پیشاکش
ساااعاادت  امایارآا  (.2/998 مباه  و  آماد  هارات  از  نایاز  با غاا 

ب   استسعاد یافآ و به رس  نثار و پیشکش قیام نم در زمین
پااب ساای آماد و زان امیرزاده میران زده،    شااااه روز دیگر باه 

ها   از این نم نه(. 2/1000: 1387)یزد ،  پیشاکش کشاید  
 ب سی در این دوره بسیار اشاره شده اسآ.ب سی و زمینبسا 
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ب سای شااهان  ب سای و بساا انجام این مراسا  تعمی  و زمین   
ب د ه  در برابر    ؛ن ای نماایش قادرت و شااک ه شااااهااناه 

هاا کاه باه  روایاان، بزرگاان و فرسااتاادگاان دیگر ساارزمینفرماان
رسایدند و ه  در برابر دیده مردم سارزمین خ د که  حضا ر می

زیرا در اندیشه   ؛به شاه وفادار بمانند در تبعیآ و بندگی نسبآ
ن یساان، مپادشااهی  نامهسایاسای برش شاده از سا   سایاساآ

اصاالی امی  اسااآ و وویآ داشااتن، کار  بزرگ و خففآ 
(.  71: 1382خادا  تعاالی اساااآ انادر زمینر )اصاایهاانی،  

ا  هساتند،  پادشااهان، برگزیدگان خداوند در هر ا ار و دوره 
راسااته  ده آکه از جانب خداوند به هنرها  پادشاااهانه و ساات 

اند و  م ااالج جهان و آرامش و امنیآ مردمان و بسااته  شااده
سااازد.  شاادن درو فساااد و آشاا د را از بریق آنان میقق می

ها  مردم  ها و چشا همننین هیبآ و حشامآ آنان را در دل
هاا روزگاار گانرانناد و  گسااتراناد تاا مردم در ساااایاه اادل آنمی

خاداوناد  (. بناابراین، چ ن 5:  1364ایمن بااشااناد )ب ساای،  
ماارت مخ اا   می گرداناد و باه مکااناآ  کساای را باه امر او

دهد آورد و درجه او را تالی رتبه نب ت قرار میپادشااهی درمی
و در رشااته تعمی  ابیع ا الله و ابیع ا الرساا ل و اولی اومر 

ناافان   1ماناکا  ماردم  اما ال  و  نایا    بار  را  او  فارماان  کشاااد، 
(. همین ن یساانادگاان 71:  1382گرداناد )اصاایهاانی،  می

رالمل  ، ق ااد  را در آیین پادشاااهی و  آداد یا المل   و سااو
هاا ادد اناد، کاه از جملاه آنخادماآ کردن باه او تادوین کرده

نگه داشتن اسآ که ادد به همه جا نیک  و میید باشد، اما در 
-85:  1382)اصاایهاانی،  لس پاادشااااه نیک تر و مییادتر مج
87.) 

 پا وسی و ت ای  شاهان در عرر صیویه. 3
ها  به خا  افتادن،  رسا  تعمی  و ادد حضا ر در شاک    

ب ساای در ا اار ب ساای، رداب ساای، پاب ساای و بسااا دسااآ

 
 59آیه    /نساء.  1

نیز  به رسا  گنشاته جریان داشاآ. زمانی که زید    صای یه
بیاگ سااردار  بیاگ امیر کُرد حااک  قلعاه )دو( وان در برابر بیرام 

م( خ د را تسالی   1524-1501ا/930-907شااه اساماای  )
کرد، به رسا  ایرانیان و صای یان بر او سافم کرد و در برابرش  

ماای   کرد. او هنگام سخن گیتن از شاه اسسر خ د را خا  می
خ اساآ آن کرد. با این کار مینیز سار خ د را تا زمین خا  می

نام بزرگ را تعمی  نم ده باشااد و نشااان دهد که در گیتگ  با  
نیساای و احترام را در حق او و شاااه  سااردار نهایآ شااکسااته

(. زماانی کاه  402:  1381کناد )باازرگاان ونیز ،  رااایاآ می
ناحیه ارزنجان( به  تعداد هشات اد خان ار ترکمان از آنات لی )

- 1524ا/984-930مرند آمده و به اردو  شااه بهماساب )
ها یکی پس از دیگر  آمدند  م( پی ساتند، سارکردگان آن1576

(. هنگاامی کاه 74:  1398و پاا  شااااه را ب ساایادناد )ممبره،  
ل ، که بوداد را از ساکنه خالی کرده و آنان را با  غاز  خان تکه

خ دش آورده ب د، چ ن به حضا ر شااه بهماساب رساید پا   
ب د، دست ر  شاه را ب سید و شاه که از اقدام نمامی و  شادمان

گران ردا   بادهنادداد  او  باه  -123:  1398)ممبره،    بهاایی 
. ساارس شاااه دساات ر داد افراد غاز  خان یکی پس از (124

  .ها نیز پاها  شاااه را ب ساایدند دیگر  فرا خ انده شاا ند و آن
دیدارش با شاااه بهماسااب ن شااته:  فرسااتاده ونیز در ماجرا 

مدر مقاب  شااه به برز  شاایساته تعمی  کردمر، سارس شااه به  
دهد که نشاان می (80: 1398)ممبره،  او اجازه نشاساتن داده  

همان مراسا  پاب سای را انجام داده اساآ.  هر گاه امیر بزرگی 
رفآ، چ ن به دروازه شااه نزدیک  به دربار شااه بهماساب می

نم د و  کرد، ادا  احترام میشاااد، در مقاابا  آن ت قف میمی
در ن روز و ایدین (. 105: 1398)ممبره، ب سااید زمین را می

ها  زادهآمدند، شااهب   شااه می]فرر و قربان[ که مردم به پا 
ب سایدند، ساادات  و امرا  بزرگ و ساایر ساادات پا  او را می
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(. 58-57تا: ب سایدند )صای  ، بیاساک یه دساآ شااه را می
ها  سالران  قاضای احمد قمی هنگامی که از آمدن فرساتاده

ساالیمان قان نی اثمانی با هیکت دویسااآ نیره به دربار شاااه  
: ن یسادمی ، دهدزاده بایزید خبر میبهماساب برا  بردن شااه

ب سای مجلس  آباد قزوین مبه ساعادت بساا در باغ ساعادت
 (.1/432: 1383خُلدآشیان سرافراز شدندر )قمی، 

-985وقتی در اوایا  ساالرناآ شااااه میماد خادابناده )   
ه یاآ شااااه  1587-1578ا/995 جعا   باا  قلنادر   م( 

گیل یه  م( در ک ه 1578-1576ا/985-984اساماای  دوم )
ماساا  پادشااهانه و بساا  خساروانهر برپا کرد و به قلندرشااه  
معرو  شااد، مردم آن حدود از ابرا  و ج انب با ننورات و  

آوردناد و هر کس باه حضاا ر  ساا   او هج م میهادایاا باه
کرد  ب   میرساا  معم ل سااجده و پا   بریقرسااید بهمی

به گزارش دوواله ایتالیایی، حکام  . (1/420: 1377)منشای،  
ایاوت و بزرگان حک متی هنگامی که از بر  شاااه احضااار  

شاادند،یا شااخ ااا  برا  گزارش وضااع حک مآ خ د به  می
رفتناد، پاا  شااااه را  ی میرساایادناد یاا باه ماکم ریتحضاا ر می

ب سایدند. همۀ زیردساتان شااه اا  از خان و سالران یا هر  می
ب سایدند. او شااهد ب ده که یکی از  مقام دیگر  پا  او را می

ها )صاااحب من اابی که حک مآ یکی از ایاوت را  ساالران
-995براهاده داشاااآ( وقتی باه حضاا ر شااااه اباا  اول )

م( رساید، پا  او را ب ساه داد. هنگام  1629-1587ا/1038
این دیدار، شااه پا  راساآ خ د را پیش آورد و آن سالران به  
رسا  ایرانیان به زان  درآمد و آن را ب ساه داد و پیشاانی خ د را  

زمین  گ ید به رسا  مردم مشاراه  بر آن گناشاآ. دوواله می
اهان ساالران  کار نشااانه احترام  کام  اسااآ. ساارس همراین

ادند. پس از آن بار دیگر سلران پیش آمد همین کار را انجام د
و باز پا  شاااه را ب سااه داد و این کار را همگی سااه بار تکرار  

آمیز نساابآ به آنان ابراز  کردند و شاااه نیز با سااخنانی میبّآ
 (. 227: 1370کرد )دوواله،  تیقّد می

چرخید، گ ید کسی که سه بار دور شاه میاین جهانگرد می   
تماام بفیاا و می خ اساااآ باه این بریق نشاااان دهاد کاه 

خرد  هایی را که ممکن اساآ به جان شااه وارد شا د، میآسایب
و این رفتار نشاانه احترام بیش از حدّ اساآ که فقط نسابآ به  

انجاام میشااااه و یاا شااخ  ف ا  گیرد العااده م رد افقاه 
او به اادت دیگر  ه  اشااره  (.  228-227: 1370)دوواله،  

که فرد برا  نشاان دادن مهر و میبآ خ د نسابآ کند اینمی
درد  مگ ید:  گرداند و میبه کسی، دسآ خ د را دور سر او می

و بف  ت  باه جاان  بخ رد، باه این ت اا ر کاه آن فرد دچاار بف  
تی خ د به حضا ر دوواله وق(. 228: 1370)دوواله،  ر  نشا د

رسااد، به رساا  معم ل اروپا یان، زان   شاااه ابا  اول می
کاه پاا  شاااه را  نهاد و باه جاا  اینراسااآ خ د را بر زمین می

کند دامان لباسااش را ب سااه زند که شاااه به  بب سااد، ق ااد می
آورد و دوواله آن را  سااراآ دسااآ راسااآ خ د را پیش می

(. 229:  1370)دووالاه،    نهادب ساااد و بر پیشاااانی میمی
دادند، هنگام بلند  زدن را انجام میکسااانی که مراساا  ب سااه

شااادن، اقاب اقاب از میضاار شااااه باه جاایگااه خ یش 
احترامی به شاااه  گشااتند که به صاا رت پشااآ کردن بیبازمی
 نباشد.

که به حضا ر شااه  منشای فرساتاده امررات ر آلمان، پس از این   
ابا  رساید، ببق آدابی که به او گیته شاده ب د، در برابر شااه  

(. او  52:  1351)دریاابا ،    ب ساایادو دسااتش را    کرد تعمی   
ها  امررات ر به شااه ببق همان آداد، هنگام تقدی  کردن نامه

ها را به او  پس از تعمی  کردن و ب ساایدن دسااآ شاااه، نامه
دووالاه نقا  کرده خلییاه ج آنی از کشاایشاااان فرقاه  .  دهادمی

کرملی در شااب دیدار با شاااه ابا  م فق شااد دسااآ او را  
بب ساااد و این کاار در میادان قزوین و بادون تشاارییاات انجاام  

(. پاادریاان کرملی حااضاار در 315:  1370گرفاآ )دووالاه،  
لسااه مبااحثاه  یکی از مجاالس شاااه اباا  نیز پس از پاایاان ج

 (.214: 1383رخ اآ گرفته دساآ شااه را ب سایدند )سات ده،  
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فرساتاده پادشااه لهساتان نیز در چند ن بآ دیدار با شااه ابا ،  
ببق روال مرسا م، زان  زده و با ب ساه زدن بر ردا  ایشاان ادا  

کند و هنگام برگشتن از نزد شاه تعمی  کرده و زمین  احترام می
می را  )مرادوی ،  ادد  ،  68،  63،  59،  58:  1394ب ساااد 

ر کردند، سار آنت ان  (. وقتی هیکت شارلی با شااه ابا  دیدا 69
و برادرش سار رابرت شارلی از اساب پیاده شادند و پا  شااه را  

(. وقتی شاااه ابا  در میان 52: 1378ب ساایدند )شاارلی، 
گنشااآ، مردم به  جمعیآ زیاد  که حاضاار شااده ب دند می

پس از ورود ساار  د.  ب ساایادنا افتاادناد و زمین را میخاا  می
ی در میدان، رابرت شاارلی به اصاایهان، جل   امارت شاااه

حاک  شاهر و رابرت شارلی ساه دفعه به زان  افتاده و آساتان را  
شااه ابا  به ساییر اثمانی اجازه داد که دامن لبا   .  ب سایدند

 (.128: 1378)شرلی،  بلکه پا  او را بب سد 
-1629ا/1052-1038شاااه صاایی )  1، به نق  اولئاری      

داد کسای دساآ او  م( برخف  تزار روسایه، اجازه نمی1642
ها برا  نشااان دادن ارادت خ د بر  را بب سااد. معم و  خارجی

زدند )اولئاری  ،  ب سه میها بر پا  شاه  زان ها  شاه و ایرانی
یکی از ااضاااا  ساایاارت    2(. ماانادلساال 2/551:  1369

هلشاتاین در مراسا  شاکار، به افتخار جام شارابی که شااه از 
دساآ او گرفآ، پا  شااه را ب ساید و شااه ه  با دساآ خ د 

ها آن را به ان ان یادگار  یک سایب به او داد که ماندلسال  مدت
سااییر هلناد در   (.2/571:  1369)اولئااری  ،  نگاه داشاااآ  

ا  از سااالن بر رو  فرش  دیدار با شاااه صاایی که در گ شااه
و   شادنشاساته ب د، به افمآ ب سایدن دساآ شااه به جل  خ   

همراهانش حاشایه قالی نشایمن او را به افمآ ب سایدن پایش 
  کردند ها  شا را  ایاوت هلند را به او تقدی   و نامه  ب سایدند

(. شااه صایی، سالران بفغی شااهزاده  79: 1356)اسامیآ،  
خابر او آراساته  هند  پناهنده به دربارش را در مجلسای که به

 
1. Adam Olearius 

2. Johann Mandelslo 

حضاا ر پنیرفآ و چ ن خ اسااآ به پایب ساای شاااه  ب دند به
برود، برا  احترام و اظهار دوساتی، او را از این کار منع کرد و  

؛ وحیاد 135: 1380در کناار خ د جا  داد )واله اصاایهاانی،  
 (.242: 1383قزوینی،  

ها با شااه ابا  دوم ر یس هلند  3در دیدار نیکف اُبرشایآ   
تهانایااآ    (م 1667-1642ا/1052-1077) منااسااباآ  باه 

جل ساش به سالرنآ، شااه که سا اره ب د پا  خ د را از رکاد  
 4. باساتیانب سایدها چکمه او را  و ر یس هلند   کشایدبیرون 

خااناه هلناد  ب د، پس از و   ناامی کاه شااخ  دوم تجاارت 
رفآ که چکمه شااه  را بب ساد؛ اما چ ن لبا  ایرانی پ شایده  
ب د، شاااه که ت اا ر کرد ایرانی اسااآ و از حد خ د تجاوز  
کرده، پا  خ د را اقب کشید؛ اما چ ن به او گیته شد که و   

   هلناد  اساااآ، شااااه دوبااره پاا  خ د را دراز کرد کاه او ه
ب ساایاد. پس از این دو، تااورنیاه باازرگاان فرانساا   کاه همراه  

هاا باه دیادار شااااه آماده ب د، همین کاار را انجاام داد هلناد 
نااظار     (.505-504:  1369)تااورنایاه،   دیاگار،  دیادار   در 

جاا رو   و باه تااور  کاه شااااه در آن  گرفاآدساااآ تااورنیاه را  
به   وا داشاآ برد. سارس ناظر او را تشاک بزرگی نشاساته ب د می

و چند قدم جل تر    کرد زان  افتاده زمین را بب سد. بعد او را بلند 
گااه او را باه اقاب  . آنکنادب ساای را تجادیاد  هماان زمین  تاا  برد 

بایساتد. سارس ناظر دساآ رافا   دومان را   دادبرده و دسات ر 
وا  و او را   گرفاآکاه باه ان ان مترج  تااورنیاه همراهش آماده ب د 

-469:  1369)تاورنیه،  که کرنش کرده زمین را بب سد    داشآ
تااورنیاه و همراهاانش در دیادار  دیگر باا شااااه اباا      (.704

دوم، با راهنمایی و کمک ناظر ک ، مراساا  کرنش را در برابر  
   (.474: 1369)تاورنیه،  آورند جا میشاه به

مراسا  تعمی  و تکری  در اواخر صای یه نیز جریان داشاآ.     
- 1667ا/1105-1077گنار  شااه سالیمان )در مراسا  تاج

3. Nicolas Obrechit 

4. Bastien 
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باشای در حضا ر شااه تا نزدیک زمین خ   م(، تینگنی1694
شاد و به زان  نشاساآ و نامه بزرگان حک متی را ب ساید و بر سار  

گاه به شااه تقدی  کرد. شااه نامه را بدو داد تا بگشااید  نهاد و آن
کاه خ انادن نااماه پاایاان یاافاآ، شااااه و بخ اناد. پس از این

ر نزدیکی تخآ خ د اوسافم را نزد خ د فرا خ اند. او دشایخ
را به خا  افکند، سارس برخاساآ و نامه را به منم ر ت ادیق  
و تکیید سالرنآ شااه جدید گرفآ. و  نامه را ب ساید و رو   

که به نشان تعمی  سه بار پشآ خ  کرد  سرش نهاد. پس از آن
نامه را برابر پادشاااه بر زمین نهاد و بدین گ نه ساالرنآ او را  

: 1363؛ کمریر، 1644-4/1643:  1374تکیید کرد )شاردن،  
ا  که در جل   شااه  اوسافم در پایان خربه(. شایخ48، 46

خ اند به نشااان تعمی  ساار فرود آورد و سااه بار زان  بر زمین  
نهاد و سارش را تا نزدیک پا  شااه فرود آورد. او در ساخنانی  

و مدت سالرنآ شااه    ک تاه پس از دااگ یی درباره ب ل امر
و گساترش حدود و ثو ر کشا ر او، ساه بار پشاآ خ  کرد و به  
جاا  خ د باازگشاااآ. پس از او، بزرگاان حک متی باه نشااااناه  
انقیاد و تکری ، هنگام اب ر از برابر شااه، ساه بار سار خ د را  

: 1363؛ کمریر،  4/1646:  1374آوردناد )شااااردن،  فرود  
48 .) 

جاا  خاا  پاا  شااااه احترام کنناد  در ایران رساا  ب د کاه باه   
افکنادناد رو، خ د را باه خاا  می(. ازاین48:  1363)کمریر،  

دادند. هنگامی که تشاارییات به  یا  زمین )خا ( را ب سااه می
سارا وارد شاد، مادرش از او اساتقبال  پایان رساید و شااه به حرم 

احترام خ د را  کرد و با سااه بار ب ساایدن خا  پا  او مراتب 
)کمریر،  ها  و  نیز چنین کردند  ابراز داشاآ. همسار و متعه

. وقتی شاااه بار اام داد و اجازه داد تمام بزرگانی  (50: 1363
که در اصایهان ب دند برا  ارت تهنیآ پادشااهی او حضا ر  

ب   ناا ا  یاابناد، هماه آمادناد و بی مراساامی باه شاار  پاا 
یرا  اروپایی که برا   (. سا 4/1651: 1374شادند )شااردن،  

رسایدند ببق آیین ایرانیان ساه  دیدار و مناکره به حضا ر او می

جاا  دادناد و رساا  تکری  و احترام را باهباار زمین را ب ساااه می
شاردن با بیان   (.1662-4/1659:  1374)شاردن، آوردند  می

ب سای و پاب سای سایرا  لزگی، مساک  ، فرانسا  ،  آساتان
شااردن،  انگلیسای و فرساتاده ب اره در زمان شااه سالیمان )

ب ساای را  (، رساا  زمین648-649، 2/639-640 :1374
سییر یا فرستاده پادشاه کش رها تا    اسآ کهچنین ت ضایج داده  
رفاآ و ساارس  رو  شااااه )ایران( پیش میچهاار قادمی روباه

زد و ساه بار به حالآ ساج د  ایساتاد و زان ها را به زمین میمی
اش به  پیشااانیکرد که ین نزدیک میساار خ د را چندان به زم

خاسااآ و راسااآ  گاه از زمین برمییافآ. آنزمین تما  می
آقااساای  ایسااتااد و نااماه پاادشاااه متب ، خ د را باه ایشاایاکمی

کرد. او نااماه را باه )مساائ ل تشاارییاات درباار( تساالی  می
کرد. سارس ساییر به  صادراام  و و  آن را به شااه تقدی  می

گردیاد  یاآ میشاااده ب د هادا جاایی کاه برایش درنمر گرفتاه  
در این مراسا ، سایرا  مساک  ،   (.4/639: 1374)شااردن،  

ا  که شااه  فرانساه و انگلساتان با همراهان تا چهار قدمی نقره
نشستند و  سه بار  رفتند، سرس به زان  میسلیمان ب د پیش می

خااسااتناد و باه اقاب  آوردناد و برمیساار را تاا زمین فرود می
کمریر ن شااته در  (.4/674: 1374)شاااردن،  گشااتند برمی

مراساا  درود و تهنیآ و کرنش، رساا  چنین ب د کساای که به  
یافآ باید بر زمین بییتد و ساه بار قالی را  حضا ر شااه بار می

بب ساد و در این حال پیشاانی بر کف اتاا بمالد. ساییر سا  د 
زاده سا  د  همراه سییر این و کمریر منشای هیکت و دو نجیب

اند  سالیمان صای   انجام داده  مراسا  تعمی  را در حضا ر شااه
(. سااییر ساایام ببق رساا  رای  دربار 258:  1363)کمریر،  

ایران، پاا  شاااه را ب ساایاد و ج اد مکت د پاادشاااه خ د را  
سااییر فرانسااه نیز همان تعمی  و کرنش مقرر را  .  دریافآ کرد 

فرساتاده مساک   ه  نسابآ به شااه مراسا  احترام را  .  انجام داد
کاه در پاایتخاآ    حکاامی  (.266:  1363ریر،  )کمجاا آورد  باه

اقامآ داشااتند در مراساا  دیدار ت فیق یافتند که پا  شاااه را  
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سارانجام گرجیانی که به اسافم گرویده ب دند مراسا   .  بب ساند
(. 267: 1363)کمریر،  جا  آوردند احترام خ د را به شاااه به

سایرا هنگام خداحافمی، هنگامی که شااه سا ار بر اساب ب د، 
مخابب قرار دادن شاااه، پیش از .  ب ساایدندرکاد شاااه را می

که ضامن تعمی  غرّا ساه بار خا  پا  او را ب سایده باشاند،  آن
تر تییاه و  کاه پیشگنااهی بزرگ ب د و رج ، باه شاااه بادون این

شامار  ا  تقدی  شاده باشاد، در حک  جنایآ بههدیۀ شاایساته
رفآ. این مراساا  ادد و احترام را منشاای ساایارت ساا  د  می

مار آورده که بی شاباهآ به پرساتش خدا شا ن ای پرساتش به
که پادشاااهان ایران دنیا   گ ید مرب   به زمانی ب دهنب ده و می

اند، اما شااه فعلی ایران )شااه سلیمان(  را زیر فرمان خ د داشاته
نیز چنان به آن اادت کرده که با وج د ک  شدن وسعآ کش ر 

 .نسبآ به گنشته، و  این تشرییات را لو  نکرده اسآ
   ( حسااایان  سااالاراان  شااااه  جالا    ماراسااا   -1105در 

م( باه تخاآ ساالرناآ، الماا و امرا باه 1722-1694ا/1135
(، ساارس سااایر  19: 1373پاب سااش شااتافتند )ن اایر ،  

روز دیگر هماه  .  کاارمنادان درباار میتخر باه پااب   و  شااادناد
ب ساای و پاب ساای شاااه  امرا، بزرگان، وزرا و حکام به بسااا 

معناا   اناد لزوماا  باهکاار بردهاین ابااراتی کاه م رخاان باه.  آمادناد
میه م حضاا ر رساایدن و ادا  انجام پاب ساای نب ده، بلکه به

به شااه جدید اساآ. حتی لیس ساجده کردن ه     احترام نسابآ
بیشاتر در میه م همان تعمی  و فروتنی و ت اضاع در برابر شااه  
ب ده اساآ. کاربرد همین ابارت )ساجده بردن( ه  در زمان 

زیرا این رسا  سار فرود آوردن،   ؛ه معم ل نب ده اساآاین پادشاا
که در مکالمات به سااجده تعبیر شااده ب د، م رد نهی او قرار 

مقرّباان درگااه از او پرساایاد کاه آیاا شااااه  ز  گرفاآ. چ ن یکی ا
دهد امرا و ارکان دولآ به ساجده بیایند  شااه گیآ  اجازه می

که ساجده مخ ا   خدا  جهان و پروردگار االمیان اساآ  
و من یکی از بندگان ضااعیف اوی . ساارس گیآ این لیس را،  

کار نبرید و از سار فرود آوردن که  آید، بهکه از آن ب   کیر می

)م ساا     کنیاد  تعابیر  تعامایا   باه  اساااآ،  تعامایا   از  ن ای 
(. در گزارش دیدار ساییر اازامی  38-37: 1388فندرساکی،  

اور باراام  پرر کبیر تزار روساایاه و افراد  که اجازه یافتناد به تا 
ب سای یا پاب سای به میان نیامده وارد شا ند، ساخنی از زمین

فقط گیته شاده در خفل مراسا  کفه بر سار داشاتند و  .  اساآ
زمانی که به حضا ر شااه رسایدند، یک لیمه کفه خ د را از 

: 1397سار برداشاتند و به شااه ادا  احترام کردند )آنترم نی، 
آماده هنگاام  89 پرتواال  (. باا وج د این، در گزارش سااییر 

  رسایدن به حضا ر شااه، ساه بار تعمی  کرده و بعد کفهش را
اش را تقدی  کرده اساآ. او اشااره بر سار گناشاته و اسات ارنامه

کرده رسا  اساآ که سایرا  خارجی ساه بار پیشاانی خ د را بر  
زمین بمالند )ساجده کنند( تا به مقاب  شااه برساند )فیدالگ ، 

اصااا  این سااناآ چنین ب ده کاه افراد (. در واقع  55:  1357
تدری  به  که بهند  ب سایدبایساآ جا  خا  پا  شااه را میمی

گااه کاه شااااه در ق اار رو  قاالی یاا تشاااک ب ساایادن پاا و آن
نشاساته و خاکی در دساتر  نب ده، حاشایه ردا یا پا  او و  می

  اند.ب سیدهدر شرایری دسآ و  را می
شااه سالران حساین رسا  بفگردانی و تییه نثار کردن  گ یا     
که در دوره شااهان پیشاین صای یه معم ل ب د منسا د کرد.   را 

در رسا  بفگردانی، مقزلباشاان در روز یا شاب ت لد شااه ساه  
او می دور  زباده دودماان   چرخیادناد و ب ا باار  آن  با   

ها را از هر بفیی بفگردان  کردند، که خداوند آنمرتضا   می
شاا د. شاااه این رساا  را منساا د کرد و گیآ که این صاایتی 

ان اافانه اساآر )م سا   فندرساکی،  ناخ ش و خ التی بی
(. در رسا  دیگر، در اثنا  سایر و سا ار  و اب ر  77: 1388

ارکان دولآ و امرا یا غیر   و مرور شااه اگر نزدیک منزل یکی از
افتااد، صاااحاب منزل  و خ یشااان گانر می ایشااان از بزرگاان

نُقا  وخ ان باهمعج ن  هاا   فرزنادان و  هاا  دساااآ خ د و 
ایساتادند، شااه  گرفتند و بر سار راه شااه میخ یشاان خ د می

داشاااآ، بقیاه را کناار نعا   ا  از آن نُقا  را از خ انی برمیداناه
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رکب او بر خا  نثار می کردند. چ ن در زمان شاااه ساالران  ما
ا  ناخ ش اساآ  حساین یک بار این اتیاا افتاد، گیآ قااده

ریزند. دسات ر داد از آن که این گ نه نعمآ خدا را بر خا  می
پس این رساا  را مهج ر و مترو  بدانند و تنقفت را بر مردم  

لهی م جب افزونی ها  اتقسی  کنند که احترام و ت قیر نعمآ
 (.78: 1388)م س   فندرسکی،  ش دآن می

 طرح موضوع سهده  ر شاه صیوی. 4
در  صای یهم ضا ، ساجده بردن بر شااه از جانب مخالیان     

ا  برا  ابفا  ا  مررش شاده و از آن، حربهها  ردّیهن شاته
بن  اللّهاند. ابتدا فض و قزلباشان ساخته  صی یهکیر و الیاد به  

ساردر را به  روزبهان خنجی ج از قتال با مباییه باغیّه باقیه
سااجده صاان  و به ساابّ  این دلی  صااادر کرد که مایشااان به 

(. ساارس  398:  1362انادر )خنجی،  شاایخین مرتاد شاااده
ا  برا   اباداللاّه شااروانی در قلمرو اثماانی کاه باه هر حرباه

  مصای یه   :گ ید، میگرفته اساآبهره   صای یهمته  سااختن  
ها  به آن حتیکنند به ساجده بر شااه و اوود او و مردم را امر می

برگ  تا[:]بی  )شروانی،   راند که این ام  واجب اسآباورانده
(. شااروانی رساا  سااجده را به  1/93: 1379؛ جعیریان،  20

و نام برخی از این قباای  را    ساااختاهاادات قزلبااشااان مرب   
م اارّند و بر قبر   صاای یهبر ااتقاد خ د به  م :گ یدو می  برده

کنند و مانند حاجیان در مناسک ب ا   شیخ صیی سجده می
؛ 25برگ    تاا[:]بی)شااروانی،    رچرخنادح ، دور قبر او می

ردّیاه  (.1/101:  1379جعایاریاان،   دیگار  میرزا از  ن یساااان، 
مخدوم شارییی اساآ که پس از مهاجرت به اثمانی در کتاد  

، به م ضا ، ساجده بر شااه پرداخته و  النواقض لبنیان الروافض
ساجده کردن بر شااه اادت روافش شاده و هر   اساآ مدای

 حتیخ انناد. او  کس از این کاار خ ددار  کناد، او را یزیاد می
بن ابادالعاالی  کرکی شاایخ الی  میققکاه  باا اشااااره باه این

ا( در تکلییاتش به تج یز سجده بر ابد به ق د 870-940)
کند که خ د و اتبااش بر شاااه  می  مته تعمی  رأ  داده، او را 

کردند. و  این امر را یکی از شاا اهد اسااماای  سااجده می
د؛  110برگ   تا[:]بی)شاارییی،  اسااآ دانسااتهالیاد روافش 

(.  166-2/165: 1426نق  آن در: تسااتر  )شاا شااتر (،  
ا  از ورود خ د به دربار شاااه  شاارییی ساارس با تکر خابره 

در قزوین، زمانی که پدرش من ب وزارت داشآ،    بهماسب
گ ید م قع این م ضا ، را تککید کرده، چ ن در این خابره می

حضا ر در پشاآ سار پدرش ایساتاد و با گناشاتن قرآن رو   
که  بدون این  .زمین و ب سایدن آن، مراسا  ساجده را انجام داد

مرتکب گناه ساجده بر شااه شا د و از اق بآ شااه نیز درامان 
  گیته اسااآ: الف(. شاارییی   111برگ    تا[:]بیماند )شاارییی، 

داند که هر  ا  ایمان در دلش باشاد، میهر کس به اندازه ترّه م
 –مخ اا صااا  برا  پادشاااهان دنیا  -که سااجده مخل قی را  

ویژه پادشااهی که امر خ د را در مع ایّآ پروردگار متعال  به
و مخاالیاآ باا خاات  انبیاا ساارر  کرده اساااآ، انجاام دهاد باه  

کاران بزرگ اجما، الما  مکتب، او بی ایمان اسآ و از زیان
؛ تسااتر  )شاا شااتر (،  111تا[: برگ )شاارییی،]بی راسااآ
1426 :2/166).  

  مته  ابیاداللاّه خاان اوزباک در نااماه باه شااااه بهمااساااب باا     
به روا دانساتن ساجده بر اشاخا ، آن را از  صای یهسااختن  

دا   اوود  ابیاداللاه  م ااادیق کیر آنان تکر کرده اسااآ.  
از سا   صای یان و رفتار موایر آنان با شای ه    )،(حضارت الی

گ ید و میآن حضاارت و ناآگاهی تبرّا یاان را به نقاد کشاایاده 
کدام کس را گیآ که به من سااجده کن در   )،(حضاارت الی

ک  حالی که ساجده به غیر از خدا روا نباشاد. سارس با تمساّ
جساتن به این روایآ که حضارت رسا ل فرم ده: ماگر ساجده  

می روا  دیگر   ]ضااعییاهکردن  زناان[ب د، ضااعیاا  را    هاا  
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نتیجاه   1رفرم دی  کاه شاا هران خ د را سااجاده نمااینادمی
گیرد که سااجده بر دیگر  روا نب ده و کیر اسااآ )رومل ،  می

]بای2/1192:  1384 ایا اغالای،  ؛ خا زانای 204  بارگ  تاا[:؛ 
را چنین شاااه بهماسااب این ایراد  (. 121: 1398اصاایهانی،  

پااسااخ داده کاه مراد از نهی از سااجاده، اگر باه نیاّآ اباادت  
 امابندگان باشاد، حرام اساآ و آن مخ ا   خداوند اساآ؛  

سااجاده تعمی  دیگران جاایز اساااآ، زیرا در قرآن آماده کاه  
یا همۀ مف که به ساجده    2او ساجده کردند برادران ی ساف بر

  3آدم مکم ر شاادند و شاایران که از این فرمان ساارپینی کرد
مسات جب لعن و بعن ابد  گردید. پس این ساجده را نباید با  

؛ 208  برگ  تاا[:]بیکرد )ای اغلی، آن سااجاده اباادت قیاا   
  (.41: 1368ن ایی، 

ا  باه شااااه  ه  بی نااماه  گ یاا ساالراان ساالیماان اثماانی   
گااناه را لعن  بهمااساااب ااترات کرده کاه مچرا خلیاا  ساااه

کنند،  دهید و چرا مردم، شما را سجده میکنید و دشنام میمی
شااااه    .کاه سااجاده غیر خادا  تعاالی کیر اساااآرحاال آن

من ا ر دشاتکی خ اساآ تا پاسخی   غیاث الدینبهماساب از 
مخت اار و شاااارانه به آن دهد. او در پاسااخ مسااکله نخسااآ  

بزرگ ار ماااناد.    جادن شاااآ: مخلیاا  ثفث ازجملاه خاادماان  
در پاساخ مساکله   .کار اساآرشاما را با این وکالآ فضا لی چه

کنند، بلکه در وقآ مفقات  دوم ن شاآ: ممردم ساجده ما نمی
گ یند  ما از غایآ مسارّت، ساجده شکر خدا  تعالی کرده می

گداز  ن از سانیا  را که این چنین پادشااهی شایعهشاکر مر خد
: 1377را حامی و پشاآ و پناه دین ماه سااختهر )شا شاتر ،  

، بر این دیدگاه اسآ  قضیهصعب با اشاره به این  ابی  (.2/233
ا( در حمایآ از این 948دشاتکی )م.   غیاث الدینچه  که آن

 
ها  .  1 وجو زا  لو

ساجُدا ن تا اَ اا رأا رتُ الما ما ا د  وا احا
ساجُدا وو ن یا دا  اا حا رتُ اا حدیث نب  : لا  اُمو

؛ احمادبن 508،  5/507:  ا1407؛ کلینی،  352-1/351:  ا1404)صاایاار،  
این حادیاث باا بررساای ساااه ویاه زباانی، ادبی32/145:  ا1420حنبا ،   و   (. 

ها  آن نمایانده ضااعف  ،فرهنگی آن م رد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در هر ویه
 (.101-79:  1396ر. . ایزد  و همکاران،  )شده اسآ.  

رویه مررش کرده منربق با رس  متعار  مجتهدان شیعه یعنی  
حدیث نب د. دشااتکی سااجده در برابر شاااه را   بر بیث مبتنی

به  سانگ ساجده فرشاتگان در برابر آدم دانساآ که خداوند ه 
صااعب،  اقیده ابی وحی فرسااتاد تا او را سااجده کنند. به آنان

کرکی برخف  دشاتکی چندان نگرانی نداشاآ تا ساجده در 
کرد کاه این اما  سااباب  برابر شااااه را تقبیج کناد و تاککیاد می

را غیراسافمی و مبتداانه تلقی کنند.    تشایع  سانیانشا د تا می
گ ید دیدگاه کرکی تکثیر  درازمدت نداشاآ؛ زیرا رسا   او می
: 1396صااعب،  ب ساای ادامه یافآ )ابیب ساای و اتبهزمین
109). 

اند به این ایراد پاساخ دهند، با  الما  شایعی که تفش کرده   
النّیّاتو  ا اواامالُ بو نَما که این معنی ر و این4اشاااره به روایآ: ماو

فم آمده، معم و  ساجده  در روایات زیاد  از ا مّه الیه  الساّ
تعبیر  سااجده  داشااآ و بهبر افراد برا  راایآ ادد و گرامی

دانند، تعمی  ابد را از این جهآ که تعمی  خداسآ جایز می
مانند ساجده فرشاتگان بر آدم یا ساجده برادران بر ی ساف یا  

بر شااه اساماای  و شااه بهماساب    ساجده شاکر  که مردم 
صاای  ، که حامی شاایعیان در برابر ن اصااب ب دند، انجام  

دادناد. سااجاده شااکر هنگاام دریاافاآ خبر خ ش، نزد  می
شاان به  که در کتبسانآ و جمااآ نیز جایز اساآ، چناناه 

اند. سااجده برا  بُآ با ق ااد تعمی ، کیر  آن ت ااریج کرده
آ اممتی نادارد و جز   کاافران آن را تعمی  اساااآ، چ ن باُ

کنناد. بناابراین، سااجاده برا  آن ممن ، اساااآ؛ اماا برا   نمی
شا د، چراکه در ار ،  انساان از رو  ادد و تعمی  کیر نمی
ر  چنین احترام و تکریمی اهانآ به رود و تعمی   شامار می تا

ویژه  رو، در اکرام مؤمن باهاین  او احترام باه خاداوناد اساااآ. از

 .101آیه   /یوسف.  2
 .32آیه   /بقره .  3
، فمن ) (قاال رساا ل اللاّه.  4 کاُّ  امر    ماانا  ا نَماا لو النّیاّات وا او ا اوااماالُ باو نَماا او  :

یاه   لا را او اجا تاُهُ الی ماا هاا هجرا ا، فا یُهاا نکو َ  یا لی امر  ا أو او لی دُنیاا یا اایبُهاا تاُهُ او جرا کااناآ هو
 (.  67/211:  ا1403؛ مجلسی،  1/3:  ا1410)البخار ،  
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اتقیا و اه  ال ، تشاا یق و ث اد و اهتمام فراوانی وارد شااده 
اسااآ، تا جایی که گیته شااده هر کس مؤمنی را زیارت کند  

 ) (مانند آن اساآ که خدا را زیارت کرده اساآ و پیامبر خدا 
هر کس مؤمنی را مساارور سااازد، گ یی مرا مساارور  مفرم د:  

مساارور  ساااخته و هر کس مرا مساارور سااازد همانا خدا را 
؛ 167-2/166:  ا1426،  (شا شاتر  )تساتر    1رسااخته اساآ

ماد  کاه از حسااین این دیادگااه(.  6تاا:  اااملی، بی بن ابادال ااّ
نق  شااد، نمر او آن  العقد الحسککین ا( در 984حارثی )م.  

جهآ احترام به او از نمر  اساآ که تعمی  )ساجده( به شااه به
پرسااتی نخ اهاد ب د فقاه اساافمی حرام نیساااآ و ماانناد باآ

(؛ هر چند کساانی  186: 1380؛ اسات ارت، 6تا: )ااملی، بی
اند، از این االمان، سااجده تعمی  را ه  رد کرده و ج از نداده

ق اااد تقرّد باه معب د را نیز   حتی سااجاده تعمی  باه اباد باه
 اولااملی شااهید   مکی میمدبناند و با نق  سااخن  نرنیرفته

، سااجده بر صاان  را  القواعد و الفوائدا( در کتاد  786)م.  
اند گ یند هی  یک از اصاایاد ما نگیتهاند و میکیر دانسااته

سااجاده بر کساای جاایز اسااآ، بلکاه حرام ب دن آن جز  کاه  
: ا1426ها شااده اسااآ تسااتر  )شاا شااتر (،  اصاا ل آن

2/167 .) 
 ها در اره سهده کردن  ر شاهاندیدااه. 5
دیدگاهی که درباره ساجده بردن بر شااهان صای   از سا       

گران معاصار  ها  پژوهشمخالیان آنان مررش شاده، در ن شاته
  اند. کرده ت اا رنیز راه یافته و کسااانی آن را م ضاا ای قرعی  

ن یساد شااه اساماای  با غلّ  منهبی که داشاته و  پژوه میدانش
دانساته، که تعبیر دیگر  اساآ از فرّ ایزد   خ د را ن ر خدا می

ساران و صا فیان و درویشاان الهی، به قزلباشاان و سارد و ظّ   
تر تُر  ب ده و از بااز و  کاارکناان دسااتگااه خ د، کاه بیشجاان

ها شاایخ جنید را خدا آن  رومیان آساایا  صااویر، که پیشااینیان

 
د قاال رساا ل.  1 یاا ناا  فا رّ مؤمو ن سااا ا زارا اللاّه تعاالیر، مما انَماا کاا ناا  فا ن زارا مؤمو اللاّه: مما

رّ اللّهر. د سا قا رَنی فا ن سا رَنی وا ما  سا

داده اسااآ که او را سااجده کنند  اند، دساات ر میدانسااتهمی
کساانی مساکله ساجده بر شااهان  (. 916: 1350پژوه، )دانش

ب سی  ب سی، اتبهصی   را مراد  همان مراس  تقبی  یا زمین
ب سای مرسا م پادشااهان دانساته، که پیش از آنان نیز یا آساتان

اند  معم ل ب ده و به پیشاینه آن اشااره شاد. کساانی ه  ک شایده
( کاه باا  58:  1391مررش کنناد )رحمتی،    2آن را ن ای تعمی 

سااجاده برا  خادا تیااوت داشااتاه بااشااد. دیادگااهی دیگر، باا  
بزرگ در میان   ها شااخ اایآبررساای پیشااینه تعمی  کردن  

ها  پیش از سالج قیان، سارس مو ون که  قبای  تُر  در دوره 
در قزلباشاان تداوم یافآ، ساجده آنان بر شااه را فراتر از تعمی   

بر    کردن معم لی،  بردن  نمااز  ن ای سااجاده همتاا   بلکاه 
اناد و معتقادناد  بزرگاان، کاه در میاان اق امی رای  ب ده، دانسااتاه

در میان قزلباشان رواج داشآ و شاه   صی یهاین رفتار در دوره 
کارد  لاوا   را  آن  ؛ 186:  1380اساااتا ارت،  )  باهامااساااب 

میرزا مخدوم اشااره کرده در .  (119-114: 1388مشاک ریان، 
این ایام شااه بهماساب ساجده کردن بر شااه را منع کرده اساآ 

(. 21تاا:  د. متن در: رحمتی، بی99تاا[: برگ  )شاارییی،]بی
نشاااندن درویش ی ساایی جا که از به تخآ ، آنالآثارنقاوه در 

ان ان دوز از ااضااا  فرقه نقر   به مدت سااه روز بهترکش
ن یساد که او را  گ ید، میشااه بفگردان شااه ابا  ساخن می

به بریق پادشاااهان سااجده کردند. ساارس شااعر  از حکی   
الدوله مساع د را نق  کرده که در آن خراد به شااه ابا   رکن

 آمده:
هزار ملید چ ن ی سایی       شاها ت  ی که در اسافم تیخ خ نخ ارت   

 مسلمان کرد 
جهانیان همه رفتند پیش او به سااج د    دمی که حک  ت اش پادشاااه  

 ایران کرد 
نکرد سااجدآ آدم به حک  حق شاایران    ولی به حک  ت  آدم سااج د  

 شیران کرد 

رحمتی در ترجمه مقاله اساات ارت، سااجده را به تعمی  به شاااه ترجمه کرده .  2
 (.187،  186 :  1380اسآ )ر. . است ارت،  



 1404 زمستانو  پاییز، 2، شماره دومها  ن ین در مرالعات تاریخ اسفم و ایران، سال | پژوهش24
 

 

 (2/748:  1377؛ منشی، 522: 1373ا  نرنز ، )اف شته

کساانی که م ضا ، ساجده شااه را در ا ار صای یه قرعی     
اناد، پی ناد  بین آن و اقاایاد قزلبااش برقرار کرده،  ت اا ر کرده

 که ضرور  اسآ به آن پرداخته ش د.

 نسبت رس  سهده  ر شاه  ا عقاید غالیانه قزلباشان. 6
نسابآ خداپندار  شااهان صای   و ساجده بر آنان از سا       

میان پیروان گر  در  گران با برش اندیشااه غالیبرخی پژوهش
آناان پی ناد یاافتاه اساااآ. این   ترکمن صاای یاان از ساا   

گران، اقیده قزلباشاان را تا پیش از تعدی  منهبی شااه  پژوهش
اشار  صا رت اساماای ، که براساا  فقه شایعه امامیه اثنی

هاا   میراث شاایعاه  دانناد، کاهگرفاآ، تشاایع ال   غاالیااناه می
گ ید فرقه ص فیه اردبی  پس وان اوبن می افرابی آنات لی ب د.

ا  تیاآ تاکثیر شاایخ جنیاد باه  از یاک ساااده و اناد ، تاا انادازه 
افرابی تبدی  شااد. این انیرا  اقیدتی با توییراتی در  تشاایع

ب د )اوبن،   (. باه اقیاده  1/150:  1403ه اداران فرقاه همراه 
الشاایبی، از دوره جنیاد بریقاآ صاای   تبادیا  باه یاک کااما 

گر  غالیانه در شایعیحزد سایاسای شا رشای شاده ب د که 
)الشاایبی،   ب د  پیروانش رخناه کرده  (. 381:  1374اقاایاد 

کساااانی معتقادناد قباایا  چاادرنشااین قزلبااش باا وج د تبعیاآ  
ا  و  جلگهآمیز سارزمین شار    ها سانآظاهر  از اسافم،  

ب می خ د را در خیاا داشااتناد و تشاایع پیروان قزلبااش شااااه 
اساامااایا  دارا  خ االاآ کژدینی و ااتقااد افرابی )ن ای 

پرسااتی ترکمنی( ب د که با اساافم شاایعی تیاوت داشااآ  بآ
گ یناد اقیاده مانهبی قباایا   (. می153-152:  1382)هاال ،  

تر  آنات لی که به شاااه اسااماای  پی سااتند با اقاید پیش از 
ها  دیگر  از شامنیسا  باساتانی مخ ا    اسافم و آم زه 

از اسافم شایعی  قبای  بیابانگرد آمیخته شاده و با قشار نازکی  
پ شایده شاده ب د، که با شایعه دوازده امامی، که بعد در ایران  

 
ه، ن ای مربی یا پرسااتار زن، کنیز، در شااک   .  1 دو ه یا دا دا بیگی مربی مرد در ددهدا

له و پدربزرگی )ر. . دهخدا،    .(/ تی  واوه6:  1373ردیف لا

تبل ر یافآ، تیاوت زیاد  داشآ. در نگاه اشایر تُر  آنات لی  
 تقد ا  از تابع ساالراان اثمانی، شاااه صاای   که با هاله

گیآ، در آتربایجان  احابه شاده ب د و به زبان آنان ساخن می
ال تُرکی ایجاد کرده که از نمر آنان به برز غیر قاب   دولآ ایده

با د )چاراما ن،   ااثاماانای  دولاآ  از  باهاتار  :  م 1993قایااسااای 
1/210 .) 
مدار  اساافمی اسااماای ، با ظه ر  به ن شااته اوبن، مدین   

هاا  آناات لی و باا  هاا  بااسااتاانی در مییط ترکمندوبااره آیین
زمینه باورها  کهن آساایا  میانه، با ه  ترکیب یافته ب د. پس

هایی شایعی ب د که در ساتایش الی،  اساماای  حام  ارزش
و شااهاادت،  انتقاام  باه  در  آیینی کاه  در  آمادن ااماال  وج د 

وجه اسافمی نب دند، نقش اسااسای داشاآ. اساماای   هی به
ن   ما برا  قزلباشااان نامتمدن آنات لی، ترکیبی از درویش و شااا

(. اوبن برا  تاککیاد بر این نمر، باا  1/191:  1403ب در )اوبن،  
هاایی از رخادادهاا  تااریخی، باه م ارد  از رد و تکر نم ناه
اشاره کرده اسآ، مانند   ا  شمنیستی نزد قزلباشاننشان باوره 

ها   باور  که براسااا  آن روش مردگان در قالب اسااتخ ان
با اسااتخ ان   میگسااار خ ار ، آدم   ساانآیابد، ها بقا میآن

جمجمه دشاامن )که اسااماای  با جمجمه ساار شاایبک خان 
قدیمی ب د(،   ساانآاوزبک انجام داد و در آساایا  میانه یک  

: 1403)اوبن،  هاا  مرساا م  مراساا  شااکاار و ساا رچرانی
از دیدگاه تاپر، اقدامات منهبی شااه اساماای    (.1/191-199

اصای  بسایار فاصاله داشاآ. شااه اساماای    تشایعو قزلباشاان از  
و مشااااوران نزدیاک او، ایران را باه یاک حک ماآ تئ کراتیاک  
مبتنی بر فرقه صا فی صای   با وفادار  شادید به شااه به ان ان 
مرشاد کام  تبدی  کرد. شااه به نزدیکان خ د القاد صا فیانه  

هر دا شادند. از داد و پیروانش مرید خ انده می 2و مخلییهر 1مدا
آید که پیروانش او را  ها  شاااه اسااماای  چنین برمین شااته

کردناد، خلییاه ناامیاده هاای  کاه بین مرشاااد و مریادان فعاالیاآ م واسااراه  .2
 شدند.م 
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پانیرفتاه ب دناد. برخی از )،(  اماام الی  تجلیان ان مهاد  و  باه
میققان، رفتارها  قزلباش را در خ ردن گ شااآ دشاامنان و  
م اار  آیینی شااراد، تداوم شاامنیساا  مسااییایی قبای   

 (.Tapper, 1997: 43دانند )نشین ترکمن میک چ
و    2الیقاها   1هاا  بکتااشاای، ام رتی ک شاایاده نهضاااآ   

قزلباش را صا ر متیاوت یک منهب مشاابه برشامارد و اناصار  
مشااترکی را نیز مررش کرده اسااآ. از نمر او فرهنگ اامیانه  

گرفآ و بینش منهبی قزلباشاان از آسایا  صاویر سارچشمه می
آمیز و باه رو  هر ن ، التقاا   یاک معناا بادااآهاا باهمانهبی آن

گ نااگ ن را  هاا  بااز ب د. این مانهاب کاه انااصاار مختلف فرقاه
باه    تشاایعگرفتاه ب د، همراه باا تکری  و تقادیساای امیق باه  

کاه رمز گنجیناه   )،(م ج دیاآ خ د اداماه داد و در پی ناد باا الی
بند  اجتماای  شااد و ه  در یک سااازمانالهی شاامرده می

در این دوران به   تشایعبا    ت ا  متبل ر شاد و با درآمیختگی  
رنجبر،    ؛315-313: 1380زمان اساماای  رساید )ام رتی،  

تعبیر تیرنر، در زماان شاایخ جنیاد، (. باه104-106:  1382
شااد، که توییر نرمی در گرایش   تی لیبریقآ صاای یه وارد 

گرا، در می ر دروناندیشااه  ت اا  دینی آن صاا رت گرفآ.  
افارابای و  غالاّ   ااقاببارابار  )تایارنار،  گار   کارد  : 1403نشااایانای 

(. باه نمر الگاار، انااصاار ااتقااد  غفت باا  2/206-207
شااده اسااآ و در  صاای یهها  دینی جنید و حیدر وارد نمریه

اش ن ، وجدآور  از دوره شاااه اسااماای  که در اشااعار تُرکی
در وج دش، ظه ر    )،(ادّاااهاا  پیااپی مرب   باه حل ل الی

باه رو  زمین   نزول پروردگاار  حتیاماام غاایاب در آخرالزماان و  
 (. 1/289: 1385)الگار،   رسیددارد، به اوج خ د  را اافم می

 
 میمد   ساایدا   منساا د به حاجی بکتاش ولی. نام او را  بکتاشاایّه، بریقه.  1

ا(  646و اهالی نیشاااب ر  )زاده   )،(الرضااابن م ساایرضاا   و از اوود الی
اند. گ یند بکتاشایه از بابا یه منشاعب شاده و حاجی بکتاش از خلیا  بابا ن شاته

اساایاا، خلییه بابا الیا  ب ده اسااآ. افکار دینی بکتاشاایه با غفت شاایعه و 
 (.79-78:  1387برخی رس م ادیان دیگر آمیخته اسآ )سیدین،  

در نزد پیروان شاایخ جنید،   تشاایعک د معتقد اسااآ  زرین   
که در ظاهر و به صاا رت  رغ  آنحیدر و شاااه اسااماای ، به

ا  از شاد، صابوهاافم می    اشاررسامی منهب شایعه اثنی
اقاید غفت شایعه را همراه داشاآ و مریدان در وج د مرشاد 

دیدند و بقایایی از آ مییال هی  تجسا کام  صای   به چشا   
این برز تلقی در اقاید ب ایف ال یه و بکتاشایه آنات لی و در 

ک باا از غفت هن ز بااقی   3اق ال و آثاار اها  حق و ب ایف شااا
اساآ. این پیروان صای   به انکار و تخرئه فقها و حتی اظهار  

از این برز   زباانی خ د اساامااایا ،   اهمیاآ  تلقیکراهاآ 
که خ د او نیز در اشعار تُرکی دادند و مرشد خ د را، چناننمی

خ یش با ابهام و اشاارات اداا داشاآ، ظه ر الهی و به منزله  
 صا فیهشامردند. پیش از آن، صااحب مقام وویآ و وحی می

اردبی  و ترکمانان آسایا  صاویر و شاام که به نام قزلباش خ د 
شاامردند، مرشااد کام  خ د را  را مریدان دودمان صاای   می

پنداشاتند و خ د اساماای  نیز ال هیآ و ممهر حق می  تجسا 
که در گیفن با اقاید شایعی غیر غُفت تربیآ شاد، چ ن با آن

هاا   ب ااا گ ناه تعاش باه کماک اینج یااناهمقااصاااد جهاان
شاد، به این ن ، اقاید مجال جل ه داد مریدان بهتر حاصا  می

میمدالی سالرانی در بررسای   (.227: 1366ک د، )زرین
شاااه  نهضااآ ال یاان زاگر ، اها  حق، از نهضااآ مباار  

ا( تا دوره سالران  410-320ال   کُرد  )شااه خ شاین( )
: 1382ا( )سالرانی،  8ساید اسایق ال   برزنجی )ساده 

آل حق رسمیآ تام یافآ و    که ان ان اه  حق (1/26-148
)برادر (، یار  و یارسان به گرویدگان  ا   اناوینی چ ن کاکه

ها  ساید میمد ن ربخش، ساید میمد  قیام ،  آن ابفا شاد
مشاعشاع و نهضاآ صای یان ال   در آتربایجان و کردساتان،  

رّ، اه   ا  از غفت هسااتند که با ناماه  حق، بریقه.  2 ها  یارسااان، اه  سااو
 اند.اللهی خ انده شدهالیقیقة، حقیّه، باییه سان و با تسامج الی

ک فرقه کُرد  خاصی هستند که اکثرا  در م ص  زندگی می.  3 با  کنند.شا
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هاا  ال    همننین ارتباا  بکتااشاایاه و حروفیاان باا انادیشاااه
ها را در تداوم یکدیگر و در سالساله  برزنجی، همۀ این حرکآ

کاه خااسااتگااهی مشااتر     دادجریاان ال یاان زاگر  قرار  
ها و رفتارها  اباد  و اجتماای  اند و اقاید و اندیشااهداشااته

او منشاااا  اصاالی حرکاآ  .  آناان باا یکادیگر مشاااابهاآ دارد 
الله نعیمی و حاج بکتاش  صای یان ال   را که همانند فضا 

ها  یارسااان و کفم  ولی و سااید میمد ن ربخش در سااروده
دارناد،   برجسااتاه  تنادرو جاایگااهی  پیش از زماان ال یاان 
گ ید  داناد و میمهااجرت باه آترباایجاان، منرقاه کردسااتاان می
اردبی  ک چیدند  خاندان شایخ صایی از سانجار کردساتان به 

( ارا ه کرده اساآ[ و هم اره 69: 1379که کسارو  )  ]نمر  
از زمان قیام شاایخ م ساای ال   همدانی برزنجی با حرکآ  
این خاندان همراه ب دند. از نمر و ، نهضاآ ال یان صای   
با پی ساتن به نیله فکر  سالران ساید اسایق ال   برزنجی  
در دوره اف الدین ]خ اجه[ الی آغاز گردید و در اهاد جنیاد 

عاصار اوج نهضاآ مشاعشاعیان ب د ااتف یافآ. سالرانی  که م
ساارس برا  اثبات اتیاد فکر  و انقفبی ال یان صاای   و  
نهضاآ سالران اسایق ال   برزنجی، به انرباا آیینی این دو 
حرکآ و خط سایر نهضاآ صای یان پرداخته اساآ )سالرانی،  

که شااه   دیدگاه هساتندکساانی بر این  (.1/163-179: 1382
ا  تمای  داشاته پیروانش او را وج د  د به گ نهاساماای  خ 

 :اندا  از شعر او را گ اه این امر گرفتهاله  بدانند و نم نه
گا  ایماد  حقّ  گؤر، ا    این اللّه ، این اللّه ، این اللاه       

 ک ر گمراه
من م حُکمماده دور، خ رشاایاد        من  اول فاااا و مرلق ک  د رل 

 ایله ماه
 دور، شام و سیرگاه سج دوم سنه  الله دور، یقین بی وج دوم بیآ

 
ا  به ساانا  ونیز یاد کرده که در آن شاااه اسااماای  اداا کرده سااان ت  از نامه.  1

ساااآ و ا   کرده کاه خ دش خادا نب د، بلکاه بناده او ب ده و ادااا میپادرش پادر او  
 .اندکردهخدا  رو  زمین اسآ. او چه  خلییه داشته که به و  خدمآ می

دور، اولماا یقین بیا ، اها و اقرارون یاانینادا     یئر و گؤ ، جملاه حق
         هگمرا

 خاچان اوزه اون  هر دسآ ک تاه  دور    وویآ باغ  ن ن بیر می ه س 
دیلرسن حقّ  حقّه واص  ا تمك        ایریشد  ف  مقام  ل  مع الله 

 .(292-291: 1388)صی   خرایی، 

بر پایه چنین اشااعار  گ یند او معتقد ب ده اسااآ که تات     
شاده اساآ و او )اساماای ( اغلب    مجسا تعالی در الی  بار 

با خدا ب د، ولی دیگر حاو در رو  زمین حاضار شاده اساآ،  
و امااماآ در شااخ  او جمع شاااده و و  باه    نب ت م اهاب  

شاده،    متجلیصا رت ن ر الهی و خات  پیامبر و مرشاد کام  
االیق در وج د او   ناا گشااتاه اساااآ    متبل رشااکا  حفجی اا

آقااجار ،  22:  1372؛ سااایا ر ،  152:  1363)مازاو ،   ؛ 
زریاان56:  1389 رنااجااباار،  228-227:  1366کاا د،  ؛  ؛ 
ازاین99-103:  1382 بر  رو، (.  تکیاه  از   گزارش  باا  خنجی 

درباره خداانگار  شای د صای   در اقیده  صای یهمخالیان  
هاا   ( و برخی روایاآ267  -265:  1382قزلبااش )خنجی،  

الهی  تقریباا   دانسااتن و وج د   ونیزیاان دربااره اولیاا اللاه 
( و خاداپنادار  و  259:  1381ناداشااتن شاایخ حیادر )زن ،  پ

؛ 344: 1381نامیرایی اساماای  در اتهان مریدان )آنج لل ، 
 Sanuto, 1879: dicembre؛ 456: 1381و نیز ،    بازرگان

اناد و اقیاده او و تاککیاد کرده  اوبر انادیشاااه ال هیتی    1، (1501
همن ن اساماایلیه،  پدرانش را با پیشا ایان فرا افرابی شایعه  

اناد و معتقادناد اساامااایا  و  هاا قیاا  کردهن اایریاه و دروز 
و  گااه و ممهر زناده خاداوناد تباار  پادرانش خ یشااتن را تجلی

مای )تاعاالای  ؛  Minorski, 1942: 1006-1053دانساااتاناد 
؛ هال ،  152-151: 1363؛ مزاو ،  17: 1368مین رسااکی،  

پژوه، شاااه اسااماای ، از خاندان  (. دانش150-152: 1382
الدین اردبیلی صاا فی شااافعی را، صاا فی غالی  شاایخ صاایی

(Sanuto, dicembre 1501 ؛ Brummett, 1995: 334). 
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دانسااتاه خ اناده کاه غلّ  مانهبی داشااتاه و خ د را ن ر خادا می
اناد پناداشااتاهاسااآ و پیروانش او را رهبر و مرشااد کااما  می

چاه باه  از نمر تیرنر، در آن(.  916،  915:  1350پژوه،  )دانش
گرایانه  معنا  درونمسکله ایمان مرب   اسآ، غفت، مؤمن به

کلمه نب دند، چرا که ایشاان در مخل ا مساتورا ب دند و نه در 
و ساایر امامان را شاریک با خدا در ابادت    )،(خالق. آنان الی

دادناد. از دیادگااه  دانسااتناد و آناان را در جاا  خادا قرار میمی
ولی   ، گرایانه نیز غفت و افرابی ن اسااما  مساالمان ب دندبرون

ندرت به ام  به دسات رات شارای پایبند ب دند، اگر اصاف  به
انجام داده باشااند. بنابراین، نباید به میبآ   این دساات رات را 

ها  ا  از تشایع آنغالیان به ا مه به این دید نگریساآ که نشاانه
گرا  ویژه به آن معنا که فقها  برونمعنا  اصاای  اسااآ و بهبه
ناامیادهر  د تشاایع  را  آن  ایران  از  )تیرنر،  خاارج  : 1403اناد 
به اقیده وان اوبن، که از ن شاته مین رساکی درباره  (.2/203

دی ان خرا ی نیز برداشاآ کرده، م ضا ، اشاعار دی ان شاعر   
انگار  وحدت ها  همساانشااه اساماای ، گاه واجد لیمه

ها  ارفانی گنشاته  وج د  با خدا، با جهان و با شاخ ایآ
ایران پیش از اسافم و با اساکندر اساآ و در آن شااار ماهیآ  

و ماه، بیان ان ان خالق مرلق و صاااحب خ رشااید را بهخدا 
خراپیشاه قاصار اساآ که ننر   کند، گاه نیز شااار تنها یکمی

کاه خ د را ممهر  بااشاااد، در این این  )،(کرده در رکااد الی
او باه امر الی پیش از این باه این   داناد.ادوار  او می  تجساااد

جهان فرساتاده شاده و حال او آمده اساآ چ ن الی از ازل او  
رّ  را به ان ان ساارور اال ، خبردار کرده اسااآ. او آمیخته با سااو

ا  سااراپا تق اایر، در این حال که ساارور  ان ان بندهالی، به
نیز   )ا (گادا  درو خااناه مهاد   همزمااندوازده اماام اساااآ،  

رم ز را   این  تقادیس جزمی خ د  باا  قزلبااشاااان  هساااآ. 
  انگاشااتند کردند و او را با خدا یکسااان میساااز  میساااده

الشاایبی، شااااه ا(.  185،  1/184:  1403)اوبن،   ز دیادگااه 
که مشاعشاعیان را م رد حمله قرار داد و قلمرو  اساماای  با این

ایشان را ت ر  کرد و آنان را از مخالیان منهب تشیع قلمداد 
متکثر از آنان   )،(گر  در حق الینم د، در دا   الهام و غالی

کردناد و او را  ب د و یاارانش نیز دربااره او تاا حاد اباادت غل  می
بردند. حتی گیته شاده شایخ الی ابدالعال کرکی  ساجده می

از بااد همگاامی باا غاالی پیروان شااااه  )میقق ثاانی(  گر  
ا  ن شاآ در جایز ب دن ساج د بر انساان.  اساماای ، رسااله

گر  در ، همانا غالیمضام ن برخی از اشاعار شااه اساماای 
 به شی ه مشعشعیان اسآ. )،(حق الی

مین رسکی، این مسکله را به دا   حق ا الهی از س   شاه     
کیش  اسااماای  تعبیر کرده، امر  که برا  مساالمانان راسااآ

به اقیده   (.Minorski, 1942: 1026]سنیان[ ناخ شایند ب د )
خابر  جنگ شاااه اسااماای  با مشااعشااعیان نه به ، ک د زرین

رو ب د که  ها ب د، بلکاه به احتماال ق   ازآندااو  ال هیتی آن
خ اسآ در ایران جز خ د او دیگر  در نزد  شاه اسماای  نمی

ان ان ممهر ال هیآ م رد ساتایش  مریدان و پیروان خ یش به
  (. در واقع شااه اساماای  که 228: 1366ک د، باشاد )زرین

در دیاده مریادانش، مرشاااد کااما  ب د و ت اا ر م ج د   
گر رقیبانی باشاد  ه ت انساآ نماررفآ، نمیخدایی از او مینیمه

مارتاباه با دناد.کاه  قاا ا   خا د  بارا   او  چا ن  دو   ا   ایان  از 
وا  صای   و مشعشعی صاحب کرامآ و دارنده مقام  رفرمان

که با مدخلیآ اصاا ل منهبی واحد )تشاایع(، ت جیه   قدساای
ت انساااآ برحق جل ه کناد و بااقی بمااناد  شاااد، یکی میمی

گران در مااهیاآ تشاایع این پژوهش  (.198:  1382)رنجبر،  
م رد حمایآ شااه اساماای  و حتی شااه بهماسب تردید کرده  
و آن را تشاایعی غل آمیز و متیااوت باا تشاایع اصاایا  اماامیاه  

کاه دربااره مااهیاآ غل  شااااه اساامااایا ،  اناد. باا ایندانسااتاه
ابفااات متقنی نیساااآ و امادآ اسااتادول، برخی اشااعاار  

اد  درنمر گرفتن صایآ انتسا بدون    -م ج د در دی ان اشاعار
ها  متداول در اشااعار آن این شااعرها به او و ت جه به ویژگی

ها  خنجی درباره جنید و حیدر و  و گیته  -دوره و زبان شااار
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ن یساان اثمانی )مانند میر مخدوم شارییی  برخی مرالب ردیه
هاا در و حسااین شااروانی( و جعا  اخباار  اساااآ کاه آن

دادناد  هاا  تبلیوی خ د الیاه صاای یاان انتشاااار میفعاالیاآ
که خ د (. پادشااهان صای   این اداا را  56: 1391)رحمتی، 

.  اندها حل ل کرده، نداشاتهامام غایب هساتند یا خداوند در آن
تاریخی که در ها  شابهمرالب نقاون و داساتانی برخی کتاد

آرایی شاااه اسااماای  اسااآ،  گشااایی یا اال وصااف جهان
 ت اند مبنا  اظهار نمر قرعی در این باره باشد.نمی

بروز بیران بر سار جانشاینی در اثمانی، حمایآ صای یه از     
ها  تبلیوی صاای یه  هایی و تشاادید آن و فعالیآچنین بیران

دنبال  ن یسااان اثمانی را بهدر اثمانی، تکاپ   االمان و ردیه
داشاآ که به مقابله شادید تبلیوی الیه صای به اقدام کنند. در 

گ ناه  ااتقااد غاالی  هاا  مختلیی دربااره چنین ج  ، افسااااناه
چ ن و  هاا  بیهاا و ابااااآصاای یاان رواج یاافاآ و ارادت

به شاای د صاای  ، به خدا دانسااتن آنان چرا  مریدان نساابآ
تعبیر شااد. انتساااد ال هیآ به دو پادشاااه نخسااآ صاای یه 

ن یسااانی ب ده که با تیریف واقعیات  براسااا  سااخنان ردیه
از ساا      نمریه ال هیتی شاااه اسااماای .  ن شااته شااده اسااآ

،  و همکااران   نژادکساااانی م رد نقاد قرار گرفتاه اساااآ )نجیی
1395 :263-283.) 

بایساآ ت جه داشاآ که اشاعار شااه اساماای   به این نکته می   
را در یاک منم ماه کلی باایاد نگااه کرد و تقریع ابیااتی از آن 

گر  و امامتی دلخ اه که از آن اندیشاه ال هیتی یا غالیوجه به
گر  اسااتخراج کرد و تعمی  داد، چنادان پساانادیاده  مهادو 

ها   نیساآ و صادور حک  قرعی و کلی در این باره، قضااوت 
دهاد. وج د برخی اقاایاد  ناادرساااآ و غیرواقعی را تروی  می

که با تشایع   صای  در میان قزلباشاان حامی   صا فیانه و غالیانه
گران غربی آن را بساایار تی اای  تیاوت دارد و پژوهش امامیه

ت اناد  اناد، نمیداده و باا ان اای از اقاایاد پیشااین در ه  تنیاده
دلی  قابعی باشد که شاه اسماای  را به داشتن اقاید ال هیتی 

بااور باه دینی و بیگر  و یاا بییاا وابسااتگی باه غفت و افرابی
ا ب دن شاه اسماای  بر پایه دی ان  درباره خد  تشیع معرفی کرد.

او نباایاد این احتماال را از نمر دور داشاااآ کاه میت یاات این 
دی ان ممکن اساااآ مااهیتی صاارفاا  ادبی داشااتاه بااشاااد. ناه 
اساماای  در م رد خدا ب دن خ د خ اساتار تکیید شاده اساآ،  
نه هی  اضاا  دیگر  از خاندان صاای  . البته ممکن اسااآ  

که بدون آن اما  را باور کرده باشاند،  ه اداران شااه چنین چیز
خ د شااه چنین چیز  را از ایشاان خ اساته باشاد. نکته دیگر 

ان ان ت ان بهمرالب مررش شاده در دی ان خرایی را می  اینکه
ترین مرحله در بریقآ  اداا  شاااار دایر بر رساایدن به االی

 (. 1/216: 1385ص فیه یعنی وصال حق تیسیر کرد )رویمر،  
 کار  خ د اشاره کرده اسآ:شاه اسماای  در ابیاتی به گناه

قاالمیشاااام ظلماآ اینیناده ساان اناایاآ قیا  مناه    من گنهکاارم  
 گنهکار، یا میمد یا الی 

 (345: 1388)صی   خرایی، 
ن ا    ایلاه نیبساان کؤنل م ن تختیناده من گادا  دردمنادم بیر فقیر بی

 بیر سلران کیمی 
 (353: 1388)صی   خرایی، 

 اولماد  ایشی  بجز گنه، کار                کار          من بنده ااجزم گنه
 قی  فض  ا دوبن منه کرم سن          سن فض  امی  و پر کرم سن    

 قهر ا یلمه گی  ب  روسیاه                     چ ن معترف  ی ک ش گناهه    
دوتدوم من امید  سن کریمه تا آخر     ده وار بسی جریمه    گر بنده

 (351: 1388)صی   خرایی، شعر 

در مثن   ثناایی در سااتاایش خاداوناد و این کاه هماه چیز    
دهد و اوصاا  دیگر،  تخآ میوساآ و هم  تاجا دساآ اوبه

هاایش را اجااباآ کناد و  خ اهاد کاه درخ اساااآاز خاداوناد می
 مناجات او را برنیرد.  

 به حق الی، امام همام                    به حق رس ل و به حق کفم          
 (521-517: 1388)صی   خرایی، 

در شاعر  دیگر باز بر مساکینی و فقیر  خ د و بر غی ر ،     
الیمی، شااک ر  و صااب ر  خاداوناد تاککیاد کرده و باا هماه  

 کار ، امید به خدا بسته که بر و  رحمآ آورد. گنه
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 الی  و شک ر و ه  صب ر سن     یا اله العالمین سن غی ر سن    
 ک   وصل ن قاپ ندا -گزر من ک   من  بیر بنده مسکین قاپ ندا      

سانه ویق ایشای  ی د         ...سان ن چ خدور ق ل ن من بیر فقیرم    
 من حقیرم

 اگر چ خدور گناه  حضرتنده      اومیدی  اوندان ارت قدور قاتینده 
ب گ ن درگاهه گلدوم ا یله رحمآ        منه چکدور ماگی  سان دانا 

 زحمآ... 
 (522: 1388)صی   خرایی، 

فیروز من ا ر ، اصا و  معتقد اساآ شااه اساماای  شااار     
نب ده و دی انی ه  نداشاته اساآ. او بر این باور اساآ که این 
دی ان را یاک نیر غیرایرانی ن شااتاه اساااآ، زیرا در هی  جاا   
دی ان از ایران و اافم جورافیاایی و تااریخی این کشاا ر ناامی 

اساااآ کاه    (. او بر این بااور68تاا:  برد )من اا ر ، بینمی
تخل  خراا ی و دی ان خراا ی برا  مقااصاااد ساایااساای و  

بردار  الیه صای یه در آن دوران تهیه و تبلیخ شاده اساآ  بهره 
و مخالیان صای یه منم رها  خاصای برا  انتسااد این دی ان  

خ اسااتند این کتاد را  به شاااه اسااماای  داشااتند و بلکه می
د و در بین صا فیان و  وسایله قرار داده به خانقاه اردبی  راه یابن

برفداران صای یه نی ت کرده از اوضاا، و اح ال درونی و امیال 
-76تا: )من ا ر ، بی  و مقاصاد سایاسای آنان خبردار شا ند

که دی ان شااه اساماای  را ت اییج   وودیمیر مین رساکی (.77
ها  زندگانی گ ید این اشاعار به نخستین سالکرده اساآ، می

به هر رو ،    (.Minorski, 1942شاا د )اسااماای  مرب   می
نماام حک متی اساامااایا  ک شاایاد از اقاایاد افرابی قزلبااش  

گرایانه  امامی رسامی و شار،روگردان شاده و به تشایع دوازده  
ت جاه بیشااتر  نشاااان دهاد. ااالماان اماامی باا برخ ردار  از 
حمایآ صاای یان به صااینه آمدند و تیآ تکثیر همین الما  

د افرابی  ماهیآ حک مآ صاای یه شاارو، به توییر کرد. اقای
قزلباش ت ااییه و میدود و انتقال از تشاایع ا امانه به تشاایع 

(. باا غلباه  158  -157:  1382گر شاااد )هاال ،  ااالمااناه جل ه 
فقهاا  و مجتهادان در ام ر مرب   باه حک ماآ، اقاایاد غفت  

و حل ل ه  منساا د شاااد  باه ممهریاآ  شاایعاه و ااتقااد 
ر ( و تشایع صای یه تعدی  یافآ، د230: 1366ک د، )زرین

آمیز ظه ر ال هیاآ در وج د کاه هماان اقاایاد مباالواهاین آن
 .سراران قزلباش باقی ماندشیخ در نزد جان

 ایرینتیهه. 7
تعمی  و کرنش در برابر ام ر مقاد  )م ج دات، اشاایاا  و     

به پادشااهان و زمامدارانی که در پندار آدمیان  انساان( و نسابآ
ل   )بااو(   و تکری  آناان، گ یی   مرب   هسااتنادباه ااال  او

ا  تاتی ب ده که به مرور رساا م و آیین و آداد باریابی و  پدیده
ادد حضا ر نزد بزرگان را رق  زده اساآ. در ا ار صای یه،  

شاان به شاجره نب ت و  واساره انتساادشااهان صای   ه  به
شامار  که اوود و تریه پیومبر و امامان شایعه به  امامآ شایعی

که نزد    آمدند و ه  برخاساته ب دن از یک بریقآ صا فیانهمی
شاادناد و ه  در مریادان قزلبااش خ د مرشااد کااما  تلقی می

شاهر ، از فرّه  کسا ت پادشااهی مبتنی بر اندیشاه سایاسای ایران
شدند،  الله، سایه خدا، ت  ر میایزد  برخ ردار ب دند و ظ 

از جایگاه و منزلتی برخ ردار شاادند که شاارفیابی به حضاا ر 
ی همراه شاد که تعمی  کردن و سار خ  نم دن تا به  آنان با آداب

ب ساای، یکی از خا  افتادن و ساار بر زمین ساااییدن یا زمین
ها  آن ب د. این ادد حضا ر که رسامی دیرینه ب د، در نشاانه

ا ار صای یه از جانب مخالیان و در دوره اخیر برگرفته از آن 
  گران به ساجده کردن در برابر ساخنان از سا   برخی پزوهش

شااهان تعبیر شاده، که به اتهان همانند نیایش بردن در پیشاگاه 
ت ان اظهاار  چاه کاه در این بااره میشاا د. آنخاداوناد متباادر می

ب سای و تعمی  در برابر شااهان  کرد این اساآ که رسا  زمین
شااد(، در تداوم آداد گیته می  صاای   )که مراساا  تقبی  ه 

شاا ریاده صاای یاان کاه  مل کااناه بااریاابی رای  ب ده، اماا پیروان 
پندار  در شاخ ایآ شااهان صای   که مراد آنان ن ای قدسای

کردند، تعمی  خ د را با ساار بر  شاادند، ت اا ر میتلقی می
کاه اماا این  کردناد.زمین نهاادن یاا سااجاده بردن متجلی می
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باشاند،  شااهان صای   خ د به ساجده کردن پیروان دسات ر داده
قرعی نیسااآ و شاا اهد  وج د دارد که شاااه اسااماای  از 
نسابآ دادن جنبه ماورایی به او خرساند نب ده و شااهان صای   
از شااه اساماای  تا شااهان آخر هم اره به زیارت بقا، متبرکه  

الدین اردبیلی و مراقد دیگر مشاایخ  شایعی و مرقد شایخ صایی
اند، حاجات  نهادهها میاند، سار بر آساتان آنرفتهصا فیه می

اند و همراهان خ د را  بلبیدهخ د را بلب کرده و استمداد می
اناد. آناان در شاارو، اقاداماات کردهنیز باه این رفتاار دا ت می

نمامی خ د ابتدا به درگاه خداوند راز و نیاز کرده و درخ اسآ 
هاا و فت حاات خ د را باه اماداد خادا کردناد و پیروز کماک می

دادند. بنابراین، مشاابهآ سار به زمین  و ا مه شایعه نسابآ می
رسااندن از سا   باریافتگان حضا ر شااهان با ساجده معم ل 

ت اناد دلیا  متقنی برا  دساات ر  بنادگاان در برابر خاداوناد، نمی
دادن صاای یاان باه پیروان و الزام آناان باه سااجاده در میه م  

باشاد. کاربرد اصارفش ساجده بردن بیشاتر به   پرساتش آنان
میه م میت ایی میه م شااک  انجام مراساا  تعمی  ب ده نه به

 سجده در ابادت و پرستش خداوند.
 کتا تامه

 .قرآن کریم -
 ای  ر متاسنبات دی  و دولت در ایران عرنرمقدمه، آقاجر ، هاشا  -

 .1389، چاپ دوم، ، تهران: برش ن صیوی
سننیرننامنه جنان  نم تنترمونی )از فرسننتنادانان   ،آنترم نی، جاان با   -

سااساان بهماسابی، ق :  ، ترجمه  ه در ار شناه سنلطان وسنی (  پطرکبیر
 .1397، مجمع تخا ر اسفمی

، ترجمه من چهر  هاي ونیزیان در ایرانسنیرنامه،  آنج لل ، ج ان ماریا -
 .1381، چاپ دوم، امیر ، تهران: خ ارزم 

تغییر منذهنب در ایراند دی  و قندرت در ،  صااعاب، رووجرد ابی  -
گ ، تهران: پژوهشااگاه  ، ترجمه من اا ر صاایآعرننر صننیوی ایران

 .1396، فرهنگ و اندیشه اسفمی
، تیقیق شااعیب اورنؤو ، بیروت: مؤسااسااه مسننتد ، احمدبن حنب -

 ا.1420،  الرساله

، ویرایش روشاان خیاو ، سننتولا  ،اسااترآباد ، میرزا مهد  خان -
 .1384، تهران: مرکز

اوساافم قزوین پاایتخاآ منخسااتین شاایخ،  اساات ارت، دوین، جی  -
رساااالاه العقاد الیسااینیر، ترجماه میمادکااظ  صاای یاه؛ تیلیلی از  

-37، صاا 68شااماره ، سااال دوازده ، آیینه پژوهش  رحمتی، نشااریه
57  ،1380. 

 اسنمیت سنییر هلتد در ایران، در: اولی سنیرنامه یان، اسامیآ، یان -
ک شااش داری ش ، ترجمه و نگارش ویل  فل ر، بهایران و هلتد  سننیرای

 .1356، مجلسی و حسین اب ترابیان، تهران: به ر 
اکبر  ، ت ااییج الیالملواتحینه،  حی بن ابیاصاایهاانی، الی  -

 .1382، احمد  دارانی، تهران: مرکز نشر میراث مکت د 
، باه اهتماام تلآثنار فی ککر اخ ینارنقناوه،  ا  نرنز ، میم داف شااتاه  -

 .1373، چاپ دوم، فرهنگیواحسان اشراقی، تهران: المی
  نشااریه ممفحماتی درباره دین در ایران اهد صاای  ر،، ، حامدالگار -

ک شااش رناتا ه ل د، ترجمه میمدتقی ، بهاصککفنان در مطالعات ایران 
 .1385، 292-285، ص  1جفرامرز ، تهران: فرهنگستان هنر، 

دوره صاای  ر،    - در  د.  . ممانهاب  دوره  ام رتی،  ایران  یخ  تنار
، پژوهش از دانشااگااه کمبری ، ترجماه یعق د آوناد، تهران: صننیوینان

 .1380،  جامی
منگااهی دوبااره باه پیادایش صاای یاانر، ترجماه میساان ،  اوبن، وان  -

، به خ اساتار  و اشارا   گفتارهای  در تاریخ عصکر صکفویمجله  امینی، 
 .1403، 307-147، ص 1میث  کرمی، تهران: نگاه معاصر، ج

یو ، اولئاری  ، آدام - کردبنه، ، ترجمه حساین سنیرنامه تدام اولاار
 .1369، جا: کتاد برا  همهبی
سانجی صادور حدیث ساجده زن بر مامکان ،ایزد ، مهد  و همکاران -

(، شاهری ر،  84)پیاپی   2شاماره ، 22ال، سا علوم حدیثنشاریه  شا هرر،  
 .1396،  101-79ص  

 اخنشننا ج جام ه مراسننلاتمهمعای اغلی، حیدربن اب القاساا ،  -
 ، تهران: کتابخانه ملی.1071، نسخه خری، شماره اولواخلبا 

هاي در: سنیرنامهمسایرنامه بازرگان ونیز  در ایرانر،    ،بازرگان ونیز  -
،  تهران: خ ارزم    چااپ دوم،  ، ترجماه من چهر امیر ،ونیزینان در ایران

1381. 
قاهره: جمه ریة    ،صننحیا البخاری، البخار ، میمدبن اسااماای  -

المجلس اوالی للشاائ ن اوساافمیّه،    اووقا ،الم اار العربیّة، وزارَ  
نة  ا.1410، لجنة احیا  کتبّ السُّ
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، دی  و دولت در ایران عهد مغول  ،بیانی )اسافمی ندوشان(، شایرین -
 .1367، تهران: مرکز نشر دانشگاهی

، ترجمه اب تراد ن ر ، ت ییج سیرنامه تاورنیه،  تاورنیه، وان باتیسآ -
 .1369، جا: سنایی و تکیید اصیهانحمید شیرانی، بی

 مرائب التواصب فی الرد علی نواقا ، تستر  )ش شتر (، ن رالله -
  ا.1426، ، تیقیق قیس العرّار، ق : دلی  ماالروافا 

مدین در ایران دوره قرون وسااری و  برآمدن صاای یانر،    ،تیرنر، ک لن -
اتر، ترجمه فارسای فرید   نشاریه  ،  حجتیترجمه اربی حساین الی ابدالساّ

، صاا  1، تهران: نگاه معاصاار، جگفتارهای  در تاریخ عصککر صککفوی
177-217  ،1403. 

، ق :  صنیویه در عرصنه دی ، فرهتو و سنیاسنت،  جعیریان، رسا ل  -
 .1379، ح زه و دانشگاه

یخ جهانوشنای،  ملکالج ینی، ارا - ، به همآ میمد رمضاانی، تار
 .1366ر، تهران: پدیده مخاورچاپ دوم، 

ماوج اومبراب ریاة العثماانیاه: اوحاداث  ،  چرام ن، چاان ل   بااکی  -
الکدولکل العنیکانیکه(ر،  1512-1606) ، اشاارا : روبیر ماانتران، تکاریخ 

، ترجمه بشایر الساباای، قاهره: دار الیکر للدراساات و النشار و الت زیع
 م.1993

، اپ سا مترجمه و تیسایر م بد اردشایر آترگشاساب، چ،  ا  رده اوسنت -
 .1354، نابی :تهران

، ت اییج الملواسنلوا  ، بن روزبهاناللهی اصایهان ، ف ا خنج -
 .1362،  میمدالی م حد، تهران: خ ارزمی

یخ  ،  بن روزبهااناللاهی اصاایهاان ، ف ااا خنج  - ، تراي امیتيعنال تنار
 .1382، ت ییج میمداکبر اشیق، تهران: میراث مکت د 

یخ وبینب    ،الادینخ انادمیر، غیااث  - ک شااش میماد  ، باهالسننیرتنار
 .1353، فروش  خیام، تهران: کتادچاپ دومدبیرسیاق ، 

یخ روزاار و زنداانی شناه افرنم  ،اصایهانی، فضالی  خ زانی -   التوار
ک شاش احساان اشاراقی و به  ،ق( 984-930) طهماسنب اول صنیوی 

 .1398، الله پیشنماززاده، تهران: میراث مکت د قدرت 
میک پرده از زندگانی شااه تهماساب صای  ر، ،  پژوه، میمدتقیدانش -

 4مااره ، شاا 7ال، سااا دانشککوکده ادبیکات و علوم انسکککان  مشککنکد  مجلاه
 .1350،  997-915(، ص 28)پیاپی

پرسننیکوم  سننیرننامنه،  دریاابا ، ورو تکتاانادر فن  - ترجماه میم د    ،ایتر
 .1351، ، تهران: بنیاد فرهنگ ایرانتیضلی

چاپ الدین شایا، ، ترجمه شاعا،سنیرنامه پیترو دخواله، دوواله، پیترو -
 1370، فرهنگیوتهران: المیدوم، 

، زیر نمر میماد معین و جعیر ننامنه دهخندالغنت،  اکبردهخادا، الی  -
 .1373، دانشگاه تهران با همکار  روزنهشهید ، تهران: 

ماالمان امامی و مبنا  رفتار ساایاساای آنان در ،  رحمتی، میمدکاظ  -
 ،14ماره ، شاا 4ال، ساا مطالعات تاریخ اسککلامنشااریه دوره صاای  ر،  

 .1391،  76-53ص 
ممیرزا مخادوم شاارییی و کتااد الن اقشر،  ،  رحمتی، میمادکااظ   -

 تا.، بیناکتابخانه مجاز  شیعه، بی
اجتمناعی و    -مشنن شنن یناند مناهینت فکری  ،رنجبر، میمادالی  -

یخی  .1382، ، تهران: آگهفرایتد تحوخت تار
یخاوسن ،  بیگرومل ، حسان   - ، ت اییج ابدالیساین ن ای ، التوار

 .1384، تهران: اسابیر
اصنیهان در  در:ماظهارنمر ]در باره مقاله سای ر [ر، ،  رویمر، هانس -

ک شااش رنااتاا ه ل د، ترجماه میمادتقی فرامرز ، ، باهمطنال نات ایرانی
 .1385، 216-213، ص 1تهران: فرهنگستان هنر، ج

چاپ ، دنباله جسننتهو در ترننور ایران  ،ک د، ابدالیسااینزرین -
 .1366، ، تهران: امیرکبیردوم

، ترجمه هاي ونیزیان در ایرانسنیرنامه در:مسایرنامهر،  ،  ، کاترین زن  -
 .1381، ، تهران: خ ارزم چاپ دوممن چهر امیر ، 

،  چاپ دوم ،  قیام و نهرننت علویان زاار ،  میمدالی ساالرانی، -
 .1382، تهران: سها

، تهران: های صنوفیهپوشنان: فرهتو سنلسنلهپشنمیتهدین، الی،  سای -
 .1387، نی
، ترجمه کامبیز ازیز ، تهران: ایران عرننر صننیوي، ساای ر ، راجر -

 .1372، مرکز
، ، ترجمه اقبال یومایی، تهران: ت   سننیرنامه شنناردن، شاااردن، جان -

1374. 
ک شش الی ، ترجمه آوانس، بهسیرنامه  رادران شرلی  ،شارلی، آنت نی -

 .1378، دیددهباشی، تهران: به
، نساخه اوکام الدیتیة فی تکییر قزلباشبن ابدالله، شاروانی، حساین -

 نجیی. الله العممی مراشیکتابخانه آیة، ق : 2386خری شماره 
، نسااخاه خری، التواقا لبتینان الروافا شاارییی، میرزا مخادوم،    -

 .Or. 7991بریتیش می زی م، 
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، ت ااییج احمد ابدمنافی، المؤمتی مهالر  ،شاا شااتر ، ن رالله -
 .1377، ، تهران: اسفمیهچاپ چهارم

سننده دوازده   تشننیع و ترننور تا تغاز ، یبی، کام  م اارییالشاا  -
،  ، ترجماه الیرضاااا تکااوتی قراگزل ، تهران: امیرکبیر چااپ دوم،  ههری
1374. 

، ت ااییج و ح اشاای  رسننوم دارالخلافه  ،بن میساانصااابی، هفل -
میخا ی  اّ اد، ترجمه میمدرضااا شااییعی کدکنی، تهران: بنیاد فرهنگ 

 .1346، ایران
  ، )ص( رائر الدرجات فی فرائم تل محمد،  صیار، میمدبن حسن -

،  آللاه المراشاای النجییبااغی، ق : مکتباه آیاهمیساان ک چاهق  تیقی
 ا.1404

، ت ااییج رساا ل کلیات دیوان،  خرایی، شاااه اسااماای صاای    -
 .1388، ، تهران: الهد چاپ دومزاده، اسماای 

 الدین همای ن، ت اییج رکنتذکره تحیه سنامی، میرزا ، ساامصای  -
 تا.، بیجا: المیفرد، بی

نماام  - حساانب ساای)خ اجاه    سننیناسننتتنامنه ،  بن الیالملاک(، 
،  ، تهران: ساارهر چاپ ساا مک شااش جعیر شااعار،  ، به)سننیرالملوا( 

1364. 
، به همآ وول م ل فرانسا  ، شناهتامه فردوسنی  ،فردوسای، اب القاسا  -

 .1369، ها  جیبی، تهران: شرکآ سهامی کتادچاپ چهارم
سننییر پرتغنال در در نار سننلطنان ازارش  ،  فیادالگ ، گرگ ری  پریرا  -

 .1357، ، ترجمه پروین حکمآ، تهران: دانشگاه تهرانصیوی وسی 
یخ، قم ، قاضاا  احمد - ، ت ااییج احسااان اشااراق ،   لاصنة التوار

 .1383، ، تهران: دانشگاه تهرانچاپ دوم
، ترجمه رشاید یاسامی،  ایران در زمان سناسنانیان ،سان، آرت رکریساتین -

 .1367، ، تهران: امیرکبیرچاپ پنج 
،  چاپ دوم نیا، ، ترجمه مسااع د رجبسننیرنامه کلاویخو، کفویخ  -

 .1366، فرهنگ وتهران: الم 
اکبر غیاار ، تهران: ، تیقیق الیالکنافی،  کلینی، میمادبن یعق د   -

 ا.1407، دارالکتب اوسفمیه
ترجماه کیکااوو  جهاانادار ،    ،سننیرننامنه کم یر،  کمریر، انگلبرت  -

 .1363،  تهران: خ ارزمی
شننیخ صننیي و تبنارش )درون  ودن سننینادت  ،  ، احماد کساارو  -

 .1379، ، تهران: فردو  صیویان( 

،  ، بیروت: دار احیا  التراث العربی  حاراخنوار،  مجلساای، میمدباقر -
 ا.1403

ر - یو لهسنتان در سنیرنامه صنیر مرادویس سنییر پادشناه ،  مرادوی ، صاو
پ ر و من اا ر چهراز ، ، ترجمه حمید حاجیانشنناه عبا  اول  در ار

 .1394، تهران: آونگ
، ترجمة یعق د آوند، تهران: پیدایش دولت صیوی،  مزاو ، میش  م -

 .1363، گستره
ممااجرا  سااجاده بر شااااه در درباار شااااه ،  مشااک ریاان، میمادتقی  -

ا( با تکیه  984-930شااه تهماساب ) ا( و930-907اساماای  اول )
های  پژوهشنشااریه  بر منابع سااده ده  و اوای  سااده یازده  هجر ر،  

 .1388،  122-107ص    ،2شماره ، دوره جدید، 45سال ،  تاریخ 
 سننیرنامه میکله ممبره )فرسننتاده ونیز  ه در ار شنناه،  بره، میکلهمم -

، اسافمی، ترجمه سااساان بهماسابی، ق : مجمع تخایر  طهماسنب( 
1398. 

یخ عنال ،  منشاای، اسااکنادربیاگ  - ، ت ااییج ترای عبناسننیتنار
 .1377، میمداسماای  رض انی، تهران: دنیا  کتاد

ا بار   تحیة ال ال  )در اوصننار و، م ساا   فندرسااکی، اب بالب -
ک شااش رساا ل جعیریان، تهران:  ، بهشناه سنلطان وسنی  صنیوی( 

 .1388، خانه، م زه و مرکز اسناد مجلس ش را  اسفمیکتاد
 سنازمان اداری وکومت صنیوی یا ت لیقات  ر تذکر   ،مین رساکی -

 .1368، ، تهران: امیرکبیرچاپ دومنیا، ، ترجمه مسع د رجبالملوا
،  جماالیو میمادکری  ی سااف  جادیاد نااصاار و    نژاد، سااعیادنجیی  -

تاریخ  پژوهشانامهمنقد  بر نمریه ال هیآ شااه اساماای  اول صای  ر،  
 .1395،  283-263، ص 2شماره ، 49سال ، تیدن اسلام 

یاران  ،ن اایر ، میمدابراهی  - ک شااش میمدنادر  ، بهدسننتور شننهر
 .1373، ن یر  مقدم، تهران: بنیاد م ق فات میم د افشار

تهران: ،  چاپ دوم،  شنناه طهماسننب صننیوی  ،ن ایی، ابدالیسااین -
 .1368، ارغ ان

 ایران در زمان شاه صیي و شاه  ،واله قزوینی اصیهان ، میمدی سف -
ی (  ، ت اییج میمدرضاا ن ایر ، تهران: انجمن عبا  دوم ) لد ر

 .1380، آثار و میاخر فرهنگ 
قزوین ، میرزا میمادبااهر  - یخ جهنان،  وحیاد  ،  تراي عبناسننيتنار

ت ااییج سااعید میرمیمدصااادا، تهران: پژوهشااگاه ال م انسااان  و 
 .1383، مرالعات فرهنگ 
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،  ، ق : ادیان چاپ دوم، ترجمه میمدتق  اکبر ،  تشنیع،  هال ، هاینس -
1382. 

، ت ااییج و تیقیق سااعیاد  ظیرننامنه،  الادین الییزد ، شاار   -
میرمیمادصاااادا و ابادالیسااین ن ایی، تهران:  کتاابخااناه، م زه و مرکز  

 .1387، اسناد مجلس ش را  اسفمی
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